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کیا 


و 


۱۳۹۸۳ ان‎ 
گنت‎ ALJ 
E E ee 
و دانشمند فرزنه‎ dE ادب‎ A 

Da H‏ آسایل id JE‏ مخض اه 
( اصف ) ابیت که در چرال قونلگری دولت 
Me‏ ارات در شام کک سات. دارد » 
اد ه مصنف در معبع حل‌التین 
wt‏ باص جناب مژدالاسلام 
مر زور طبع بوشیم و 


۱ e ۱ رچب‌الرجب‎ 


k 


۱۳۲ 


حب انون گورفنت Mk‏ هندوستان حقوق طبع 


ګ 


1 ترجه ان رساله محنوظ است 


Ss‏ فرظ وت 


AE‏ شکفت و.سرگذشت d‏ ای شکفت 
ایک و رواتی رت A‏ است» 1 چه در تال 
EEN‏ رخته شده »و عکابانش بسار حزن است + 
با واتتانس هه صیح؛ و از EP‏ رمانی عاری » و 
از el A‏ قمص خالی است » عارش صاف و ساده 
1 د رکال رزانت » و عناونش "lu‏ برداخته ول 
درائ ات ای ره است See‏ که 
مف ادیش اقاس اساصل عد ی SC‏ 
tt `‏ را جر با DEEN‏ 
مشرء که بگونه خدمت نوع است ۽ قصد و ارادة 


نبوده » وفقه ال مال + 


جلال‌الین اسینی ( میدالاسلام ) 


مدر ORT‏ مقدس ( حبل‌التین ) 


داستان عکنت ۳ س وگذشت تمان 


Se, Dr Ee Er, ور وت‎ 

آذربایگانت , شہرک مباشد (سراب) نام * در بیرون شهر من‌اوستان 
زری است که رور زمان مندرس و وران گردنده ef,‏ از حالت 
طبب یگوردتان که همواره ازآن آثار حزن و Aen Af‏ است + 
ایتگورستان » وض یکه ببب خرایی کب نوده ء جنان وحشت SÉ‏ و 


E) 


5۷ 


حا داستان eben (nl ss‏ یمان یم 
دهشت خبزاست .2 هیچ رد را S.E‏ بیش از م ساعت در آغا 
زیت ناید de‏ بود * در اطراف ایتکووسسان. طراوت برگهای 
درختان کہ ن که از باستان بیادکار مانده » نا یکدرحه ماية تحغف آندوء 
A8 At,‏ م اجا درآ با E‏ 
اطراض درخان بيد فراوان . ام ۲ شمه را ( احسان) نبادهاند e‏ 
در نزدیی‌جشمه مزار E‏ نایاش تکه در نخستین نظر وضع معاریش 


ما میشناساند که بش از بکاه بست بر آورده‌اند es‏ 


در سال ( ۱۳۱۷ ) هری ۰ در اواخر ماه شوال . روژی در 


متکامیک هنوز شمتة زرن آفتاب جہان ناب یکباره از روی زمین 
قطع علاقه له موده + و خورشید درخشند؛ فلك Lë‏ سار مفرب 
تگونار تگردیده؛ و E‏ از اریی رخسار er‏ ظلانی در بیش 
نظر dai:‏ بان رسیده بود 5 شب دور در آنده 
رن زمین حامة ck‏ ببوشد # در oe:‏ هگام دو دختر خورد سال 
شرن زبان خوش اندام ؛ که از مشوار al‏ وکین جامة آنان 
کہ با اندراس خبر میدادند ‏ ازگرانہانی خود آنار نجابت هویدا و 
معلوم بود که فرزند .ی از توملیتد . و لاس مندرس خود را در 
Eier‏ ؛ در af‏ آن مزار تازه عرض وجود مینمودند e‏ 

la Sa el‏ ادره» و الم کورچ de‏ جرد ۾ وگ یس 


حول داستان شگنت ( ۴ ) ومرگدعت یمان که 


ته ساله و کوحکی هفت ساله می مود * از تحسرات معصومانه و 
جشممای خونبار و آههای سرد حزونانة آنان آشکار و هویدا ود؛ 
که بار اندوه و نم . نوان آنان را روده + و محنت ایام.آن së‏ 
تشکته را بومرده. و ستکف حوادث خيشة صبر و عکنبای آنان را ۰ 
در هم عکته : نه در چهرء آان از نوباوی ود و E‏ 
ابشان با صفر سال سروری * 

ET‏ خواه ی کوحك که هفت d‏ می نمود . با حالتی محزونانه و 
del Aas‏ آواز a‏ آورد نس 

« آمان خواهی جان ! جرا اینقدر میکریی ۰ و از دو Ae Be‏ 
سرشك کلنار بطرف دامن "Ales AE:‏ از ناله‌های حزن د) را پیش 
ازین مخراش + و بر زخم سينة نا کام زیاده ol‏ نمك مباش : برخیز ۱ 
برخز ! بروم» وقت نک و هگام درنگ g ۱ ant‏ 

هشیر بزرك مزونه اه اک د gert,‏ 
دل بر درد بر آورد ؛ باګلو ی گرقه و جث مکریان باسخ داد :سس 

« ای خواهی دل افسرده ! و ای عجار مادر مرده! H‏ فراموش 
مود اوضاع SE‏ مارا که هردعی مارا . بزاراف اعکنجه گرفسار 
دارد ؟ AN‏ خاطر برد؛ جور و حف‌اهای آنفداره راکه مارا از 


dÉ‏ ببزار وده » ؟ 


gëss e ` Ca? AË داستان‎ Se 

ان بکفت. و رخار ët‏ از کل اجر را بر سگ سخت Aë‏ 
ازه اده فریاد بر آورد e‏ 

ale Cl‏ ان ۱ مادر جان ! در این صفرسن dÉ‏ ان دو 
ازرور خود را بدست ستمکر برجم سپردی , و رفق ؛ مادر ! آلا 
فریاد و فغان ان دو حگرگوشة خود را مینوی ؛ آل از ممرشك 
دیدهای یتمانت روح نو Zb‏ میگردد 4 مادر جان ! مادر ات ! 
کاش روح دخترانت هم به روح مقدسه‌ات که در آن عام بقاست متسل 
میشدی ! کاش روهای دیده و مشقت کشیدء dk‏ در زر ان خالا 
dr‏ جو و ا ود میگشی ! 

ان da‏ شمه زمان هریت و 
مادرم ! باسخمرا میدهد . حرفهايم را نمیشنود ۰ با ری ! یا ری ۱۱ 
3 ان بیوایگان رجی فرما . و به این کنمزان عاجز خود عنا یکن ۱ 
EEN‏ از درگاه ربویتت باه گام ندارند ۰ ازنگرداب 
فلاکت رهای eren‏ 

تادره - قدری ساکت شده . گویا که تازء از خواب Ae‏ 
دار گفته به اطراف خود AE‏ میکرد ۵ ناگهان در A‏ خود 
نظرش به رخار افسرد؛ خواهرکوجك افاد + در -اتیکه al,‏ 

مکدر -گرین . بریشان. متصل سرخك نم باستین باره بل میکند ه 


3 داستان شگفت ( ١‏ ) و سرگدشت بیان یم 


از مشاهد؛ این حال بر ملال Lag‏ آمی سرد و آورده و گفت := 

« ای Aer‏ ! قربات دیده‌های گریانت ! ای من فدای حال 
بریشانت ۱ آقاب روب عوده اعا یی و از کاو چ متا که 
اکنون اهل خانه برای ما منتظرند » برخیز ای مونی AE‏ من ën‏ 
برخیز ای سیب حبات خواهی بلا کشت ! باز فردا اعا خواهم آمد : 
گره مکن . بیشتر ان مکدر مشوه به ین من هم یریم ۰ با »با ۷ 
e‏ این قیر مقدس را وسه زن ۰ ان lef‏ کدر آگیز را 
در آغوش کی و بروم * جرا یی آنی ‏ جرا حرفہام راگوش 
zi‏ مگر بدون ملاحظه خاطرترا de Zait?‏ اگر ze‏ 
است عذوم کن * 

یله - عذرم را ie‏ ۰ زرا aleng‏ خود داری کم . عنان 
صبر و اخیارم از دست رفته + خاطرم بریشان شده »کې منده که 
دوا‌وار رو Long‏ گذارم : مجای تنل و سکون تک بايد بتو دهم . 
و رفع غم از و کنم. خود حالتی دار که سیب ریزش سرشك چشم 
تو میشود ؛ و باعث ناله و فریاد نو میگردد * چه کم جاره نارم + 
مبتلای دردی هستم که درمان کی بذبرد * بدو غافل ما منتون افمال 
یك زن der:‏ کار شده ؛ و ای رسید که ما دو تم را عنترب 
است ترك اد ؛ و شاد م ان غداررا درحق ما روا دده باشد * 


Se 


داستان شگفت apen )١(‏ یمان کید 


جار؛ ما جیست ؟ کدام بیگانه مارا تصاحب خواه دکرد؟ و امور 


معبشت مارا که تحمل خواهد مود ؛ اوف .... ! ای مرگ کا ! 
ah‏ نکرد مخت نادم مز بار 
وقت است ست ای اجل کہ نی + یارم 
A‏ جیله ؛ من چه ميکنم ۰ و چه میگوم ؟ ترا ا زگره کردن 
منع میکردم وه تومیگقم روم + حلا خودم گره ZE‏ + فریاد 
ميم . اجلرا دعوت ماع ۾ اين چه حالت ‏ و اين جه فلاکت . و 
ابن جه کدرهای دلسوز است e‏ خدایا ! بدادم برس + حلم دگرگون 
شد؛ زنوهام مبارزد + وجودم را ره گرفه » سرم کے شدء + 
SD Ceci‏ 
آمان Ae:‏ آمات خواحی des‏ : بدادم رس + دست 
عا کی لے 
مادر بفتاد a‏ 
( شکل این اوحة مدهش را قل بك AE‏ ماهر و خبال شاع 
کامل AER‏ به تصویر و تصوز در آوره) 


۰ مردم ۰ عردم ! ان بگفت و در نزد زار 


Lat‏ محال خود رها SS‏ نظری Ne‏ منحوس A‏ عارکان 


- در بش نظر آرم‎ eT Sen وقوعات سا ل‎ + dëi 


صاحب خاه پدر دخزان شخمی بود ( موی ) نام . پست. و 


۱ 


۱ 
۱ 
a 


Ben‏ داستان شگفت IA)‏ و سرگذشت A‏ کم 


هشت سال بود که زن صالة نج را که مادر ان دختران بودی 


تزو کرده بود : با کال حبت و دل گرمی و صداقت » ایام را بسر 
میبردند * Al‏ زن مزبوره عرض‌منمن استدتا گر قار » و عاقیت الاس 
گرببان خود را از غ هلاکت آت علت ee‏ خلا صسکردن 
تتواندت * یکنظر آخرین an‏ و جکر بارهای خود ( نادره - 
و حیله) کرده ترك زندگانی مود و رت خدا بیوست . و دختران 
صغیر خویش را ضرق Ek‏ و مصبت داشت s‏ 

موسی یمد از وفات زن ۰ هصاحب و تها ماند » و ایام SCH‏ 
طفلان خود را 
داد. و درمیان جند روز خبال و نیت خود را dëi‏ داد ۶ عروس 
از که اختبار مود ef EI,‏ روز اول ورود حال قیسافت اورا 
با دقت مام ملاحظه Ae‏ جبه کاری وا فته سرن آن را 
درك میود * هبات ! که موسی در ان le‏ نبود * زرا زنک در 


بت و دو سالگ تازکی تزوخکرده لود » در بش حرکات Je‏ 


م بش نظر آووده:. lu‏ قرار بر نجدید فراش 


آمزش مهوت و خبر از خود مانده» غندانست که با تیعم غفلت 
ربثه استراحت خود را برمیکند : و نه میقهمید که درخت هوا و 
هوس غب از شلالت بار یهد ۵ ( انیم گنته شود raf‏ 


جال دافرب عروس تازه از فرط والمی سره ادن غیر کن ۰ 
S‏ 


سە داستان شگفت Can‏ 


و سرگذشت تان دم 
و جذبات lagen‏ جذوب و مغلوب نشدن از قوءٌ امکاف خارج 
بود ۵ آب و رنگ اندام لطیة لیفش . و طرذ گاء جشمبان مستش »و غکل 
منحنی ابدوان بیوستش. زلف خم اندو م پدیشانش . و لہای یل رگ 
داش . و خال Eeer‏ سوزش ۰ب اتمه او مزه‌های ول دوز 
که از وی بروز مینمود. عنان احتبار را از کف میرود ) داما مم 
و بشاش بود . و هرگ آنی Ac‏ حزن auf‏ 

موسی - با LEI‏ صاحب متاات و استقامت مزاج ag‏ 
باز مم سمر تسام بعلوق اطاعتش اده خودرا از فرط عبت درمتام 
SÉ‏ ش گنارده EE)‏ 

GE 
مومی را مفتون و وال خود کرده. و باوحود ان بض اوقات در‎ 
بين حبت بشو میگفت :سس‎ 

آفا جان ! انقدر مهر و Bä‏ من بتو داوم لا توهم از دل 
و جان میا دوست میداری يا ه »؟ 

مومی - با هزاراتت عرض آیازمندی AA‏ عشق و حبت 
متمود. و اورا ترجیح بزوجة Mée‏ خویش مداد ه 

معلوم اس تکه ای زان دران گونه مقامات چه قدر تنك چشم 
و حسود و خود بند مب‌اشند ؛ خصوصاً برخی از آنان 5 بلطم 


38 داستان شگفت ( ٩‏ 


cl Wes‏ خواهشم‌ای فسانی خود بوده » غبر از آولاد خودشان 
des‏ از افزاد له .و Al‏ خانه جهر؛ EES‏ 
اچ de A‏ سی و کوشش مینمود ۰ باک با مکر و فریب 
طوری نای دکه ات دو دختر بتبمه را از نظر حبت در اقگنده 
خوار و ہی اعتبار کند ٭ و جہة نیل بدین e der‏ حرکات آن 
مسومگانرا زشت شمرده ۰ و اظهار نفرت میکرد + و برخی اوفات 
جہة انزجار خاطر آنان هم در حق مادر توفاتشان صرف سخنان 
رده و حرفم‌ای ناشاسته مبرداخت * 

روزها که شوهرش به رکز و سارت مبرفت ۽ از مسایگان .و 
هم مشربان حند فر زن را دور وید وراد آورده اوقت عصر 
بصحبت و عیش و نوش میکوعید ؛ و هرکز در خبال آن نبود که H‏ 
آن دو Aën‏ یمه در ج حال و گرفتار جه خبال اند : کیا 
مانده و چه گونه وق میگذرانند Ae EH a‏ یا سس خنته‌اند 
k‏ تندرست ۰ خوشدل و فرخده‌انتیا کین وکدر ؛ و با انهمه 
غفات و بی اعتتان در بار اف دو طفل اکتفا له موده هه 
روزه ماه Aen‏ کرده ات بان 2 خشم آورده میگفت وس 

۶ ای بی‌ادبان! Alle‏ در خانه می نشبنید . دا از دست شا 
» تنك آمده . جتان کور شود * آل اطفال هسایگنرا نمی بشید که 

) Zei 


حو داستال (nl së‏ وسرگادت باد پد 
همه د رکوچه بازی میکنند+ک شود از اج که چشم شارا e ad‏ 
دخ کوجك که dr‏ نام بود . از حرفهای درشت نا مادری 
خود جرت مرغ پروبال عکننه.بادل بان و دید گریان وای 
Mer‏ بزرگ میگفت نس 
برخیز بروم شيره جان. در ایا نهنشینم * AË‏ والده را 
Aen‏ و ملاحظه نمیکنید جگونه تفیرات مینایند ؟ برخیز ët,‏ 
مبادا دیگر Ha A‏ مرحومة ما اشایست A‏ و در صده 
تکوهش برآد ! خواهی جان را بخدا برخ روم » 
جیله ۰ بد بحت باقتضاسیه طفولیت خود . چندان قو 
منفکره نداشت که Ai,‏ خواهرش نادرم بح کار وا تصور آورد ۰ 
Ae?‏ را Ak‏ سبارد * د ہی است ۰ Ek‏ که در سن هفت 
سالک بوده باشد éi,‏ طییمت ۰ خیال وخاطر خودرا مجز از AER‏ 
معصومانه بیز دیگر صرف یاد ول EN‏ خوایای نادره 
مه دلدوز و جگرسوز san‏ ۰ 
SCH‏ قرخانم اسراحت آن دو یتم را تل موده و جبراً از 
خانه بیرون میکرد » خبسال و خاطر آن de‏ خبلی پریشان و Lë‏ 
افکا رگزناگرن میگشت * زیرا از صح ] شام گرسنه و لاعلاج در 
کوجه و برزت گرددن مافوقف تحمل شربود ۵ ہس از SI‏ 


حو داستان ss‏ ( ۱۱ ) و سرگذشت یمان یھ 


e 5‏ اختبار و اندکت: ان عاران میرنود» مزار زاری 
و نباز » ومجز والفاس . قدری نان خشك از ماد رگرقه » و فالفور 
از ترس و بم ازخاله بیرون مبرفتد * شا نز که آقا موسی Alle‏ 
آن مکار؛ de‏ از رو سے نبرنگ و فرب خیر خواهانه ؛ اشاره 
بکودکان Ale‏ موده میگفت سس 

« این بی ادبنرا می یی ؟ علالصباح ak‏ سا ڪه از پې غا 
روانست . آنان نز ازخانه بیرون رقه در غروب آثاب برمیگردند a‏ 
DEE‏ قامت و بالایش dai,‏ کال است IW,‏ 
در قید اموس و حثبت بدر و دودمان نوده + روزانه سر گشاده 
با موی یشان . و A Le‏ . لا ON‏ بگردش کوی و بر ER‏ 
میردازد » * ] ایک فته رفه با این گونه افتراآت آن بچارگان را 
از نظرعطوفت بدر انداخته . کار Aë‏ رسید . که شا دختران مظلوم 
روی بدر خودثارا حز در وقت طعام زیارت کردن نمی تواستنده 

پس ازطمام که باخون حکرآلوده بود ۰ خوایاه. خودشان رهه 
دو خواهی ینم طوطی وار » وو eu‏ یکدیگر ét‏ » و درد دل 
خودرا بیکدیگر کفته . مشفول آء و انين واله وفرن بودنده تا ساه 
خواب بر آنات شوم آورگردنده . از خواموشی و سکوت ناگزیر 
منمود * رور زمان کار A‏ رسب دک پدر غافل از As‏ آنان 


S 


Se‏ دامتال ALA sën (ng) AE‏ چ 


زار گردده . وففط شبانه به پرسش حال وکردار AM‏ از آن dee‏ 
اکتفا مینمود ‏ و قرخانم بد سیرت باسخ میداد ۰ که در اطاق خود 
ببازی و نشاط due‏ : دیگر ae‏ ابداً ازآفت دلسوخته کان 
درمیان نی آمد A e‏ د فطرت هم ملاحظه مینمود که نخل 
دسایس او بدخواه نمر می مخشد؛ عنان نوسن AE‏ را Aaf Aa‏ 
مودن شوه گردانیده .و سمند بې رجی را بتك و از در آورده. 
ER‏ نی EE EL‏ در ازدیاد عشق او کوشش مکرد ۵ 
طفلان مخت بر گشته ۰ و ینمان Aale‏ دران هنکام که سورت سردی 
Ee‏ را در دده منجمد مساخت . هه روزه سر وای برهنه در 
کوجه و برژن. با BE‏ .و دل بریان . و گرد کی سرگشته 
و حران a,‏ و واشت و موده و در هیچ جاآرام 
گرفتن عتوانستند e‏ 

بى كودك غیر بز غیر مقتدر ۰ حالش غیر از این ae‏ بود * 
از خوف تکدرات AH. A‏ بود که درمیان روز بدا تف Se‏ 
منحوس قدم نهند ؟ خیر. خبر ! Ab‏ درآ حدت سرما ا ës‏ 
غروب مانندککرده راهان درکرجه‌ها Ha ALE‏ وجود لطیف و 
E NIËSN‏ صدمه و Si‏ سکول مقاوست مکرد H‏ ان قضه 


استمرار داشت» و بکروز دو روز ود: نامادری عروت عرروز ان 


Se‏ داستال شگنت ( ۱۳) ef‏ تیان کم 
شیو نا پندیده جور و سم را Za‏ آنان احرا می عود * 

سیب طول زمان ان مصائب » لباس آنان انتظام خود را مفقود 
کودهء ژنده و مندرس گردده بود ؛ و آن برورش یانتگان نعمت و 
راحت ژنده وش و دارش شده . Lee‏ ارغوانشان زعفرانی ۰ و 
گسوان عنبینشان غبار آلوده وژولیده گردیده * بدن ازینشان ازعدم 
شست و شو . مانند مطبخبان جرك و کثیف گفته ؛ و دست و بای 
لطف این دو شمه » خاصه ده از شدت سرما جنان ترکنده بود که 
ءتصل خون میرحت ٭ حشمم‌ای سياه آن دو ازرور از کنزت مشقت 
وکدر فك فرو رقه ‏ وحدقة A‏ دده های dal‏ را خط سنامی 
حلقه نموده * از رزش سرشك خونین ر جهر؛ کلگون آنان که مبدل 
بزتفرانی ده خط ارغوانی Ab‏ منمود * در الان لمل مثالغان که 
جون e‏ نو خگفته بودی تبا بك انبم dé‏ هویدابود: e‏ 
Ae‏ دندانرای مروارید نود آنا ات بیدا et‏ ٭ چهار ماه 
میگذشت کر آت دو ei‏ را یکت کلف شکېنه ودی . جون یک 
وشیدی دیگری رعنه با ماندی ؛ ۷ پلی برعنه Ab‏ صیح نا شام » روی 
ځ و رفمای کو جه بی آرام روش بان 

بدتر از مه ان بود .که قر da ak‏ ؛ ان کودکان 


معصومه را در نظر 8 2EL‏ از Bei‏ و کوحك خوار و دجار 
Se‏ 


ح8 داستان Cie‏ واسرگذشت مان هه 


فرت و انزجار موده بود * 

صورت حال و وضع و قیافت آن مظلومارا حواله Zack‏ دلمای 
رقیق مام ؛ ا بتصور آرندکه ان تان جه رنگ و حا لکسب 
عوده Ss An‏ 

آن مخت برگشنگان را , جز درد :و اندوه یار ویاوری نبود. 
که حال کدورت JE‏ خود را بدو بیان ایند e‏ اقرباسیه مادری 
A‏ احانیکه از رمات مادو.متوفاة شان آنان وا Bei Aen‏ 
د رکوجه و بر زن دیده به برسش حال آنان مپرداختند » از خوف 
و سم قادو و آن نبودند . جز ان Ali‏ حال ما خوب است ) 
ER‏ 

H‏ حرف دیگر زدن عکنشان ود ؛ اسلا * H‏ جسارت داشتند 
توسل ہیی از خویشان خویش ورزند ۰ EE‏ یکی از گان خود 
ناه رند ؟ ابداً ٭ زرا خوب میدانستد که نا مادریشان جه قدر متجسس 
حال و ظام و برح در حق آنا بود ٭ 

HÄ‏ ماتد کوء به امواج دریای مصیت و مشتت سین صبر و 
سکون را سپر نموده . جثم به نیج کار وکردار نا مادری دوخه 
ودند وک شاید روزی صالب شان dek‏ رد ٭ 


a‏ افسوس .که از Asch‏ فلاکت تازه au en,‏ که آن 


Ins) EE‏ و س رگذشت مان کم 


قبارء حهة آنان آماده و bes‏ موده بود AE‏ بودند ۱ و تیدانستند 
که قضا و قدر مصائب Aë‏ متصوره برای آنان ندارك موده است e‏ 

قر بهروت ستمگر + کوب این دو بتبمة خونین جکر را قال بدد 
خود داننته ۰ جهة انتقام دم او برشختن خون و حوحیات آناف 
به آمادی هه گونه وسالط فته و فاد حاضر و ben‏ گردنده بود * 
قرار KU‏ خو درا .که صح کودکان بی‌گناه را از خنه بیرون کرد 
و ] شام عظومان را در کوحه‌ها a EE‏ 
بریشان میگرداید . ماب Sch‏ آن بیوایگان اگاشته : و برآن شد .که 
مکر دیگر اندیتیده .آ ناف را بش از بش متلای رخ و تتویش 
دارد He‏ آن ستمگر ۰ ب آن دخان خونین حگر اس غوت که 
Anen Es‏ در اند روند e‏ 

آن Zi An‏ یبال وید . سر به اص او فرود آورده وا 
کال اطاعت و فروتتی اجابت عودند + وعتضای درون صاف DA,‏ 
از Al‏ امادری خود خیلی مسرور ومشموف شده بودند :که دیگر 
در کوچهها با رنه و س رگگناده نخواهند گشت Lë‏ ارف 
تصور معصومانة خود می‌آوردند که پس از آن درخانة خود با کال 
فراغت و استراحت خواهند نشت * و بنداشته بودند که قر خانم از 


کرده های خود پشمان شده . و برای‌التبام زخہای خونن که رحگر 
D‏ 5 


خو داستان شگفت .۰ ( ۱2 sën?‏ اة 


ریش و قاب بریش آنان وارد آورده ۰ Ai‏ کم جدید را دادهاست * 

افسوس ! که آينة قضا و قدو میخواست خارج از dë:‏ و 
آرزوی ابشان صورتی vd‏ در آرد ۱ A ie‏ خانم از خستین 
روز دست سم از آستین برحی دراز و بطور قهر و غضب وشدت 
عنف با آواز دل تراش ۰ و بانگ دراش LEI,‏ بکارهای سعخت و 
خدمن‌ای خان که مافوق طاقت و نحماشان بود اس و فرمان داد * 

آن Ach‏ دل ser‏ و کودکان ضعبف پژم‌ده » جار وناجار ` 
در EL‏ از آن دبوخوی بد سرشت صادر ميشد ۰ بقدر AIS‏ 
میکوشیدند + وهبنکه در کار سحت در مپانذند ۰ یا خبط وخطاق از 
آن‌معصومان بظهور می بیوست؛ ق‌النور آن ملمونه ës‏ بطور سیار 
غدارانه جوب ستمکاربرا گرفته بلا ترم تن شعیف و تازکتانرا مانند 
برک بنفته A‏ میساخت * بوژه Lee‏ ادره پشتزاراز عداوت 
و بض متمود : اهی ہس از EI‏ از زد تب جوب ختہ 
میکشت . گیسوان رشان اورا بدست بعیده ابن طرف و آن طرف 
Af ET De. e at,‏ من متا و 
حون حاره نیدید » روی دست و باسیه آن dé‏ ی آرو 
ll‏ . بوسه دادء . مخز و الاس مینبود e‏ ول آن سنگدل که نه 
از خدا شرمی ۰ و ه در دل رجی داشت ۰ نار غضیش che Aë‏ 


Se‏ داستان sën‏ ( ۱۷ ) و مرگدشت بیان کم 
گردیده و و سخق می‌افزود * آن تیم ساره چون از مه جہة 
EENS‏ :دود عییافت::عخودرا مبان قر .و تاره سی افگند e‏ 
و با دستهای کوجك لطیف دستبای اف زن غداره را سخت 
میگرفت e‏ 

A‏ - در هنگام توسط طفلاة . آن مصومه. با کال پی‌انصافی 
تکانی بدان بجاره میداد . که آن تیم خورد سال حند قدم عتب 
غاطیده بزمین میخورد * 

de‏ هم Le‏ غیر ازفریاد وفغان نبدانست ۰ متصل منگگنت :سب 
« والده ! والده ! ترا خدا ! دست Aan‏ . س است» دیگر عزن . 
خواهم مد ۰ وحم کن ۰ والده ما ینم هستم ۰ مادر ندارم بر ما 
به خشای ۰ ۲ ایتک آن ملمونه به اختبار خود از نادره دست میکشید» 
و به All‏ دیگر مبرفت a‏ 

سبس آن دو خواهی بیکس » ماد صید تیرخورده » و مرغان 
بال شکته ؛ آهسته آهسته از درون ذل منالبدند ۰ و از ترس آن 
غداره Aë‏ آواز خودرا بناله باند ایند : اجار دست بگردن 
ZE‏ موده هموار موار میگرستند ۶ 

bi‏ نهم انگوه Aa‏ وقت ven‏ .و از امادری عرحت خود 
لوا و dl‏ اعکنجه و die‏ درد ناك میدیدند * elle,‏ تن 


Wi 
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م داستان شگفت fen (an)‏ بلبمان الہ 
مق شان اپ مقاومت ناورد ۰ 5 روزاه درا وران بک 
دارازجر والاحزایت" مانده تن بدان سم دو دند نا گردش 

کوحه و حلات ۰ و بردن رځ ۰ و خوردن غم و زیست در سرمای 
زمستانرا ترحبح بشتتهای خا بدتر از زندان داده » دیگر در آن 
das‏ ه نشستند ؛ و مانند آهوان رمیده که از ترس صیساد بی‌امان 
گرزند ؛ آن بی مادران . حرروزء ع‌السب‌اح بطور نی ۰ از de‏ 
گرته . و شما با هزارگونه خوف و هراس عودت وده ۰ جوجهوار 
بگوشة خزیده . لرزان ارزان و دل دلکنان آمادة هرقم سم 
می نشستند . و آرزوی رگ Ae‏ از آن داشتد » 
اک ALS‏ بدر غافل اسان اقادی .که دخترات ëch‏ 
geff‏ هستندی ۰ آن شب جزی از نان به آن مظلومان میرسیدی ۰ 
و الا ردو گرسته ماده » گریه کان عراب میرفتند * 
قر » باوجود اهمه . نتوانست که دیگر برطفلان شد ۰ مکری 


تازه و کیدی ظالاه تر اندیشید « 
Cd Aë)‏ 
A‏ خانم را Së‏ بود ( ملك ) نام . که در فته و فساد EE‏ 
و در ما یکردار زشت با خانم خود هراه و هتا ود « 


et A‏ آن فا جادو باز را فرمان داد . و بر آن کاشت . که 


Be‏ داستان شگفت ‏ ( ۱١‏ ) .و سرگذشت تیان کیت 

همه روزه از ی‌طفلان ai‏ ۰ و به کار و کردار آنان دیده بانی موده 
خر اورد zs‏ 

ملك هم بر حسب مأموویت خود . از آن بیان آجه دیده و 
میشنید . خبر به بانوی خود آورده بگان ,گانرا خاطر نشان او منمود # 

روز یکتنه ست و هتم شوال ملك نزد خاش آمده بدینگوه 
آناز بگفتار نود نس 

A4‏ جان ! عوحب فرمان شا امروز از صبح تا حال طفلان را 
در کوجه و ر زن تعتیب نمودم ۰ و هیچ بك از حرکات آانرا از 
نظار دقت دود نداشم ۰ تم ساعت بعد از ظهر ديدم ۰ نادره دست 
der‏ راگرقه . باهم از شهر بیرون شدند a‏ معلوم است میبایست من 
هم وجب فرمان شا بتعاقب آن بد آنطرف بروم ۰ لکن ۱۰۰۰۰ 

ان بکفت و ساکت شد * 

A‏ - با کال ہی صبری و تعجب cb‏ تخود یس Le‏ حرف 
خودزا dt‏ گذاردی ؛ بکو . زود بگو e‏ 

ملك - امان ek‏ » ایتقدر de‏ جرا؟ 

A‏ - تو از An‏ من فارغ و خری» rä‏ 6 ای مخت 
برگشتگان جهة خود ماجاء و بناهی جسته ‏ و روزها که ازخانه رون 


میروند بد آنجا رقه . و با کال امن و استراحت بم رند zs‏ 
D‏ 


AA و س رگذاشت‎ (e) داستان عگفت‎ Ss 


ملك - خیر. خر Ei,‏ عرض میکنم. خبال شا خطا رقه» 

e Ee Een قر‎ 

ملك - عرض مایم ؛ ام‌وز طفلان سرگشته و حران » رو 
عزارسان Be‏ آورده و بد آنا رفتد ۶ 

شمة دکر*ان مزارستان که Al ef‏ در آغاز داستان ل شده : 
که در آغا Ai‏ هست ( احسان ) نامء در Sa?‏ حشمة احسان 
گزار SA‏ رسد بمحض رسیدن زار ؛ نادره بلا اختسار فریاد 
جانخراش بر آورده و خودرا برآن A‏ انکند * .من بواسطة فرتوتی 
و پیر و عدم آکامی بر حال d‏ مزار متحبرنه با خود میگفتم - 
که بای مدفن جدید آا ثرا جه نست و رابطه است ؟ درن فکر 
Zeg‏ نا گاه صدای نادره را شنیده متصود را فهمیدم + زرا Ak‏ 
فریاد آء مادر جان مادر جان بر آورد e‏ دان مکه آت A‏ جدید 
مدفن ماد آان است ٭ ازملاحظة Ai‏ حال أسف آگیز . رقم دست 
داده و بې اختبار جند قطره سرك از جشمم جاری و بر daf‏ 
فرو رت ٭ 

قر - بس معلوم میشود امروز سب در آمدرت تو زارت 
من‌ارستان بود 


مك - بل zë,‏ است که ملفت؛شده اید 


ک8 داستان عگنت ‏ ( ۲۱ ) ën‏ خان کید 


قر - آلا نو if‏ حانج ترك موده باز گشتی ؛ 
ملك .بى ٠‏ در ما توریت خود حصول متصد را دااسته 


مراحعت ودم * 


خارج شده نزد مدفن مادر . ۰ . . می ماندند . نا من هم بعد ازین از 
اندوه و تم Kl‏ اسوده و راحت میشدم e‏ 

از آن بعد A‏ در دل خود خبالی آندیشیده و با خود میگفت :س 
4 4 ۰ ای جور کبشود. این امي Je‏ است ؛ زرا من هی روز ان 
منفوره‌ها را از dE‏ تبعید میم که د رکوجه و بازار مشتت بکنند » 
زحت به تد » ۲ رشان بنر آید ۶ آات بزارستان رقه » 
بدواه خو دگریه و ناله موده . نی فکدر خویشتن می بردازند a‏ 
باید ندبیر دیگر آندیشیده و مکر دیگر بکار برد که وجود میشوم و 
منفور اینان را از e‏ بردارم : والا با ZO‏ ایندک آنان راحت 
و آرام بر من حرام است D‏ 

٩ ملك گفت := ہی ہی جان ! آیا دیگر مرا کاری هست‎ Dan 

قر - میخواست بگوید . به تو cl‏ ندارم »که صدای در 


اه خنیده شد « 


ماف خاد قاد عزوت وجه ر فورآ وه :د ورواو دد 
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Sr‏ داستان عگفت ‏ ( ۲۲ ) afin‏ تیان چیہ 


دی دکه آفایش e el ege‏ 
A‏ تبره دل » هنک دید شوهرش وارد خاه شد ) در خود انار 
حزن و اندوه هویدا ساخت ۶ 
موبی ۰ عروس را متفکر و حزون دیده سین رسید 
قر . از روی مکر و تزور و آندوه ke‏ شو کش E‏ 
DÉI‏ جان - ابن بی ادبان از اول صبح رفته هلوز نیامده‌اند + چون 
یکناعت ازشب گذشته از آنسبب بربشان و ناک ه ملك را خواستم» 
وق هکودکان را حستح وکند ؛ حال که خودنان تشریف آوردید ».21 
جه ug‏ کنم ! میتمم عاقبت این ke Sat‏ حیثبت شا را بکلی عو 
یا + از من گفتن است : دیکر خودتان ماود 
موسی - قر خانم » آخر من de‏ تکليفم چت ؟ آرزو 
و خواهش خودت ابن ود که طفلان din‏ در خانه نباشندکه به تو 
اذیت دهند ؛ من هم به آرزوی دل شا رقار موده و ان امم را قبول 
کردم زرا استراحت وحود ازنین ترا بر هرجز اختبار موده‌ام * 
قر - راست است فا جان -:شاهمواره واحق مرا منجوند» 
و حزونم هیچوقت راضی #بشوید. از عکر حسن توجپ‌انیکه در 
حق من دارید عاحزم * 


مى نے اوف 12:۰ Le‏ خی E EH‏ یدانم جه بایدکرد و 


Se‏ داستان شگفت ‏ ( ۲۲ ) AA bn‏ چ 

A‏ - آفا جان. جار جز ان یس تکه زحت اختبار فرموده در 
sie‏ برآید» شاید بحا یکی از خویش و اقربا و نزدیکان غا 
وفته باشند ؛ و با El‏ هنوز در کوچه و بر زن مشنول گردش‌اند « 

موبی - AER‏ است دواین هوای سرد ا حال که یکساعت از 
شب گذشته در کوحه مانند ؟ AS‏ موافق تصور شا مان یی از 
اقرا e Aë‏ خلاصه dag‏ جه بايد مکرد» مات و مهوت مانده ام # 

E zue A‏ از رفتن طفلان بسر مزار مادر بزبان تباورده 
بشوه ی گفت دس 

آقا . شا مدید ۰ متوانید شبله ہر طرف SS‏ 
بروید * در هرصورت باید امشب مجه‌ها را بیدا کرده بخانه بیاورید : 
یس از این نیگنارم از der‏ بیرون روند * حض برای حفظ ناموس 
و وق شرف شا هرگونه نت و زحت UÉI‏ حمل میکنم. و روع 
اذیت و آذار ایند صبر مینام * زرا صاعقة عبت تا جنات در 
وجودم انر وده که قوژکپربایه‌اش وجود را استبلاکرده ۰ مهر 
شا را هیچ جور و سم وسخق دف کردن غیتواند مه گونه رڅ و 
مشقت در راه شا صورم # 


در ان هنام ملك داخل خانه شد به آقا zë SE‏ 


ol «‏ من . دوه ۲ جوان آمده ملاقات شارا خواهانند ۲ ۵ 


حم داستان عگفت ‏ ( ۲١‏ )و رکشت یمان ی 

موسی در تفت شد و با خود میگفت := که ان دو شعخص 
برای جه بخان من آمده‌اند ؟ ق‌لقور از جا بر جسته du‏ بسمت 
درخانه روانشد # دم در دو A‏ دم deg‏ ناشناس را منتظر دید « 
SS ls‏ شب روی UÉI‏ تشخص دادن نتوانست : ولی LEIT‏ 
را den‏ مخاطب ساخت تس 

H - A9‏ میل دارید سیب تشریف AA‏ خودرا بیان ید4 

یک از آن دو تفر = الته حضور ERR ak‏ با صاحب آن 
سابقه Elle‏ موحب تعجب است : ول مارا امیت امری به ان 
در کشانیده‌است e‏ 

موسی - فور] گرفتار عزا رگونه خبالات اگردد ه پدواً آمدن 
آندو جوان را مل نود به امور تجارتی خود» و با کال تلاش و 
اضطراب با نان خطاب مود — 

آفیان س معطلب خودتان وا بکوئید » مفتظرفرمایش شا حم « 

جناب Hl‏ . اس مبارك شا آفا موسی ai‏ ؟ 

بل » موسی مبگویند « 

Ët‏ از زوج متوفا خود دو دختر sch‏ دار 4 H‏ جنین 
است که ما de‏ و 


بل e:‏ است که مفرماید e‏ 


Sen‏ داستان شگنت ( ۲۸ ) و نی گذشت نان گفیم 

H‏ باخبر هستید که آن یتمان الی حال در کا هستند ؟ 

از عدم آکاهی خود Ar‏ متاسفم * 

اس رخص d a Ach än‏ عرض انم ؟ 

هرجه میخواهید بفرماند # 

میخواهم E‏ ابداً از وظائف تروت و عبت بدری 
آ ای داریذ ؟ 

فهمیدم چه میثرماید ٩‏ قدری سخن خودرا تصرح اند a‏ 

صراحتش ان NEE‏ قت و حرحت 
و انضاف و مروت که ازخصائص انسانیت است بکلی بی هره ۰ و بك 


بدد يرحت Së‏ و از ست ترین دم روز کار مب‌اشید ؛ 


E‏ هه زرا E‏ حضات 2مد وة 
o Zi‏ و : 


teg Wéiee ودی یلک فلت‎ en شا‎ eet: 
d 
! . . . dee ونوت‎ CH 
D 0 Su 
ës مومی » از شنبدن ان سخنان نا گوار در حستان درحه‎ 
gë ا‎ d 3 2 e 
+ گردیده» ولل علاحظة حال وموقع: صبر وسکوت احقبار موده‌گفت‎ 
می - حرف ودرا متحیده شر ماد و ود ردا‎ E 
۾‎ » Ack زود بان‎ 
هیچ آمور‎ H نون خلایق!‎ zi ای مرد خدا نا شناس. و ای‎ 
Se 
KH 


Se‏ داستال (nl ss‏ وسرگذشت تبان چم 


ی نای که دو دختر کوجك A‏ مادر و دزین شب تار » و درن 
صردی هوا در کا مانده و چه میکاند ؛ 

آل ان بی Al‏ و غفات تو موافق شرست غراست ۲ 

آیا ان مساعه و پیرونی توکه دو یتم را در زر رف و اران 
گذارده . سزاوار پدری و انسانیت است؟ جرا سکوت میکنی ؛ جرا 
جواب میدهی ؟ مگر از سخنان ما خاطر شرفت ۰۰۰ ريده SAS‏ 

آیا بجرکات ابلیس پسند یکزن یله باز Auer‏ مفتون و متلوب 
شد که رب خود را فراموش کردء ؟ 

موسیء بش است - با امه سخنان درشت Age‏ منظورتان را 
معلوم نکزده‌ام : بیان فرماید متصود تان چیست a‏ 

E EE‏ ۲ ارات سای A9‏ بش دسق کرده 
SE‏ 

برادر ماظور و مطاب آخر ما ینس تکه عرض میکنم : 

اولا - Ale‏ دل شا ازحفظ و وتاه ان دو دخ ی‌مادر به تک 
آمده‌است 9 دان Al‏ آنانرا پا وا بگذارید ] گاهداری ام ٭ 

E‏ خواسته Zack‏ نور دهد کان خود را دویاره ماه 
بارید. در نزد ما سوگند be‏ دکنید ۰ که دیگر آن فاك زارا 


از ce‏ برون Ed‏ سو بکو حه و Asch Oz‏ * 


LA an (nl ۰ داستان شگفت‎ Se 


Dt‏ اگر کې از ان دو شرط راخی نشوید Ai,‏ وشتة انید 
را از زنتگانی خود قطع A‏ « 

de A‏ باز» که درپس در ایتاده بؤشیده بگفگویشان گوش 
میداد »از اشنندن شرط دو یک eu‏ گفت: با کال شوق 
و اباط بك تفس فرحناک از درون دل کشید؛ زراکه موافق 
al‏ خودش بود zs‏ 

باری مومی به اشخاص Ae‏ گفت := 

« آفایان ! عا در بدو سخ نگفتید که طفلارا dë‏ بیارم * آل 
کگوسد که کنون آآن در کا ze Aën‏ 

شخض asbl alte‏ که آن ارانرا درخارج قصبه در 


مزارستان زرگ از روی Ma‏ و داشته lr‏ رفقم E‏ خود 
dei‏ » در E>‏ مانده ود هردو äi‏ حان تسام کنند 2 


الساعه نزد مادر من هستند * 

5 خودلاثرا شان مدهد‎ Mad H — Aën 

شخص مپول. نه ۰ احتیاج به نشان دادن نیست * فردا صبح 
leeë‏ را خود el‏ می‌آورم « 

موسی » از فرط غضب و ختم سخن را رد کردن نتوانست » و 
sat‏ بوال وجواب تگردید * Ae‏ یک از آن دور گنت := 


- ج BCEE‏ (۲۲۸۰) ون رکذشت ندال گم 

Di‏ موسی ۰ آکنون ما مبروع. خدا e‏ انصضاف دهد قرارما 
ess‏ کی ا ۱ 

Ka KP‏ خی آهسته 

e Ada Ae خدا تورا‎ ei g 

ue A)‏ آن دو شخص جهول باز نزد gel am‏ فوده 
در بین راہ با یکدیگر eg‏ میکردند e‏ 

یک بدیگری میگفت := (رفیق محسن) به ین تو Da‏ متأهلارا 
یکدی EE ebe‏ دراین زمان تأمل نمودن جه 


Asch‏ مددهد. ؟ 


: گذاردی‎ bn دیگر ( اعد ) ادر نو باز بای‎ Au 

a An متاهلا ن که جنین‎ A 
مان 2 بو به حرف من ماتفت نشدی * متصودم ایذ.ت.‎ 
آدم باید در دنیا جرد و آزاد باشده عرجا میخواهد برود. هرجه‎ 5 
Sa میخواهد بکند. آجه اشا دارد بخورد. خوخدل, زدت ناید. و‎ 
بدوی زان ان زمان محندد + باک روی ۲ نانرا ن‎ 


۳ ند * Li‏ خورت 
آنبا دلکش . 


و سیرندان ماد ماره‌ای جرا شان وم بو 
Aer‏ قانل است * آگر die?‏ رف » مومع و و 


داری باید تاخی asi‏ احساس A‏ + 


سل داستان گەت ( än ) ۲١‏ بیان چ 


آقای عارف :- بس است» a:‏ سر e Al‏ 
گویا حرفی‌ای من چذاق تو موافق A‏ » که ode:‏ نک 
غود # 

بپرحدورت ختصر کنم ۸ زمان شام رسیدن. من‌هم خیلی گرسه‌ام» 
آکنون مادرم التظار میکند : اذن بده بروم , تو Më‏ خود برو . 
Adel‏ فردا باز ملاقات خواهم عود ۶ 

بل فردا میعادگاه ازا 


e 
E EE gg EE 
بنك 5 عنام‎ Ae, ër erg طف کا رد خر‎ 
Siss bé نود . و تأعل اختبار‎ ai داعت آدم و ارشته و‎ 


از رفرق خود حدا شد در بین راه متصل با خود میگفت وس Gg‏ 


Sr 
سنه‌است . والده‌اش هم انتظار ءکشد) نصیحت حکم را هم تشنیده‎ 
d e g S d والده‌ش‎ 


ک یی برسید اوقت dë‏ است . جواب داد := آگر El‏ 
هروقت مخوامی eh den‏ بای El,‏ فقتری ۰ هر weie: Ei‏ 
عاسمرت شود # 

بع از ار تخبلات ( سن ) اخود گفت : میا جه لازم است 


ص SC‏ 1 
4 عم من‌دم را حورم ¡ خودشان میداند ge‏ 


* خود داخل شد‎ Me گفت و از در‎ ol 
ت‎ 


) ۲۰ ( _ داستان شگفت‎ Sr: 


( منظره غم افرا ) 
باز گرم به سرگذشت 


مادرشان گذارده ودم * 


و سرگدشت دا کم 


تادر بیش Aer‏ والدء‌اش مدهوشانه از کال اضطراب و خایحان 


قلت ۰ Ae der‏ گنه بد روی ذمین alen‏ * و خواهر 
کوچك E én‏ بی نوا از مشاه حال خواهی دست و بای خودرا 
Sg‏ میدانست چه جارم اندیشد چ ا ار سر نادرم.را کر 
مدهوش اتاده نود بزانوی خویش ماده مضطربانه کاه دست و که 
Leg‏ زردشرا بوسه مبزده غير All‏ چون به جارة دیگر راه نبود 
از دیده سرشك خونین رنه با آواز حزن به بخواهر جان , واه 
جان » مشفول بود 4 

ول میات که ادرہ بل خ‌گوی « وا طاو روع از تقس تن 
پرواز موده » مانند هیکل بی روح بلا حرکت اقاده بود « 

جیلۂ یکی Ma SLL‏ خود دست و بامیکرد .که باک 
خواعی تمدیدة خودرا dë‏ بب‌اورد * JE‏ دسهای فسرده و Aen‏ 
زخدیده نادرء را وسه میداد + و گاه لب خودرا بر لان دم فروستةٌ 
ا 


! صد حش‎ di 


به کنان اه سرد از دل بر درد برمی آورد a‏ 


که در وجود خواهی جس و حرکی که ماب 


EI‏ دو بواية بریشان حال که نزد قبر 


Let‏ سرگشته را در آن تاریی شب وآن مقام وحشت 


سمل واستان گنت ( ۴١‏ ) و سرگدھت تال کید 


تسلی قاب و تسکین اضطراب او باشد متاهده نمی مود * 


هرک وجدانی اگر حالت éi‏ دوجوحة بال و برعکته ۰ وآن دو 
SÉ‏ بتصور 
آورده و در نظر خود EA‏ ناید. ناگزر است از آنکه در مصالب 
آ نات اعکرز آندوه و غم و حسرت و مانم Al‏ * دخترك هفت 
سل ی مادر که از هرگونه ممین و اور حروم و بزار نوع ر و 
EE‏ انگوه مص ال طاقتفرسا آید : , حگونه 
در عنگامبکه سورت زمستان جمانرا به لرژه 
در آودده . و رودت هوا سک وا از هم میتگافت ؟ بعد از روب 
el‏ که شش جہة را آرامی و سکوت عظم استبلا موده » غیږ از 
له اشرق نله آواز دیگر بگوش نبرسید» E‏ دکرش گذشت 
ANA‏ خانم) یی (ملك) ۲ نظلوماترا در مین حالت A af‏ 
مادرشان ترك . و بش خاغ خود عودکرد * و آن دو تفر حوان 
5 ی ET‏ رشان خفت یافت ۰ ومگذرا؟ ELE‏ 


مقتدر e,‏ تواند شد.: 


کت اتک کا NS‏ خودشان ردند ان زمان مصادف بود. 
با آنوقتیکه ( ملك ) از حالت طفلان به خانم خود خبر میداد ٭ 
( حالات ساله ) 


دردوسه فرسخی ed‏ (سراب) قري هست ( بزگوش) ام » که رد 
S‏ 


حلا لبان enfin (ai së‏ نان چ 


e دازد‎ sung .. کود زگوش) واتع شده‎ ( Sai 
Ask ساکنین قرية مذکور خیلی غبور و آدسهای کارکن‎ 
و ی‌احتباجند : و حنداث به زراعت‎ dan در صد نودشان‎ 
احتباحتان وسعت‎ Lis منوز‎ e از احتباجشان‎ An کی بردازند‎ 
VT نیافه‌است . هین قدر زراعت مکند که معنشت سالبانة‎ 

کات دهد , و اکنزشان بقدر استطاعت اس و الاو حیوانات 
ax‏ نگاه میدارند . و این وادعله موسم اتان ماین (تبریز ) و 
( ارد بیل) با جاربایان خوبش ببار کشی بزداخته . در فصل زستان 
تزا مکاری گری گفته ۰ ۷ کال راحت در EE‏ خودشان Sal‏ 
مزیند D‏ 


در قز ( کوش ) Zei ed‏ یافت مشود ۾ Ab‏ اهل ده 


ایام تابتان لوازمات تایه خودشازا با کال غبرت و تلاش ندارك . 


کوده از احتباج وارسته vie‏ لیکن دد آن قریه زن رمال جادوگر 
سال خورد؛ بود .که (ساله) مینامیدندش؛ و درمیان äer‏ قریه len‏ 
بود. زرا مده مناج و درحاات اضطرار بود. و شضت و شش سال 
از عر ساله خانم میگذشت * از فرط احتیباج و ضرورت جهرة: 
زخاش پلاسیده ۰ و زانای ‏ و کوناهش سید کردیده . حال افناده 


deii‏ قد وشصت وشش سال دارد * از حدممای دریده‌اش که 


حا دایتان (eh sa‏ "و سرگذشت بیان یه 


پا حالت طیبی شعله پاش وحیله جو بودند. بيك نظر معلوم مبداشت 
عم d‏ وا ویرغ وکرب تن در Web‏ و از 
تفای و بارش جنان ظاهی مبکردید که ایام شبابش با حوادث 
جاکاه گنشته است * هیحند که زنان قره در وقت احتیاج خودشان 
عم الما حراجمت میکردند . با ان همه از حرکات و اطوار او تام 
نفرت منمودند ۵ (مین ساله خانم H Me‏ موسی سبرایی بود) a‏ 
زمایک رودت هوا و سورت ke‏ اطراف و جواب SA‏ 
( بژگوش) را ماد اراضی, قطب شال منجمد. داشته بود و A‏ 
دیگر ah‏ و کولاك سخت آن وادی . از E‏ باند ( بزگوش ) 


و (سائین ) alle‏ منجيد را از جای برکنده ابقر ( بزگوش ) 


Les‏ کند . حدی رف در ساخت آن قره تراک asf‏ ده مز ور 
Le sek,‏ مساوی میگردد ۰ راک ذروحی دزآن بت * 
ول Sleang‏ از دودکش بضاری و مطبضها ر میخاست از 
«سکون ودن آدت قره خر میداد a‏ دو ساعت و نم به غرروب 
ماده تاریی و طلم ت غا وا نان احاطه مینمودکه Kë‏ ساعق از 
شب گنخته و بحدی تیره و نار میشد که Are‏ از افروختن 
جراغ در منزلمای خود میگردیدنة * 
دران هنگام سواری_ در یفرسای تایه عفد دوک گرا 
K Sch‏ 


و داستان شگگفت Le?‏ و س گنت یمان کم 


گرقارکولاك شده . و از شدت باد Las Sen‏ خود را در دوی 
اسب نگام داشتن geg‏ * سوار؛ مذکور ای نود از سوارهای 
( قراسوران ) آذرباگجان که ( طاهی ) نام داشت * leie‏ رحب 
مأموریت خود از شهر (AA)‏ حرکت موده به قرب ( نر ) میرفت 
قرب * (مدکور در جنوب شرق تبه های ( سائین ) است) * 

طاهی بيك ناحار از اسب خود بیاده و عنان اسبرا در زیر de‏ 
گرفه با ابن تفضیل میخواست بك جوبوق جاق کرده بکند؛ و ال 
ST‏ از تندی باد و رزش برف خبالی نموده بود حال 8 ایا ریت 
فرنگ ذرآین باد میگرفت ؛ املا * باوجود این در آن کار عناد و 
اصرار میکرد ؛ EE‏ درحلوسکک بزرکی نسته و اورا ستگر و سیر 
خود کرده متصل کبریت میکشید و خود A‏ حرف مبزد ۵ عاقبت 
دیدکه انجام خواهش او مکل است و جوبو قکنیدن غیرمکن ؛ از 
Ké‏ و غضب سر جووقرا سگ زده از جا رخاسته رو به رگوش 
DE‏ 

دران LA‏ صدای حزیی بگوشش رھ که باش از رقار 
اقاد a‏ جه ان صدای دراش حون خدنگ lk‏ در قاب او 
ای ang‏ مات و مپوتش ساخت ه 


آواز Ja‏ ان نود :- آفای من . تاج تمدق Z‏ هستم» 


Be‏ داستان گنت ( ۲۰ ٠)‏ و سرگدشت بنیمان کہ 


طی بت مان انساده ی مات و دات واب 
است يا بیدار : دید تسب گشوده حبرت زده باطراف متگریست » 
و ضریق حر دهشت و اضطراب بود که آن صدا جه و ازکیست ؟ 
و از کدام سوی Ale‏ ۱ ٭ 

حون در آن SE‏ هوا و شدت باد مکن نبود که شخص بیش 
ای خودرا A‏ مشارالله خواست رو بطرف صدا برود ؛ که بار 
دیگر هان آواز بگوشش رسیدکه میکفت :-- H‏ جان 1 محالت ما 
رم فرما ...۰ * 

فالفور طاعی بيك بسوی آواز da‏ گردیده » بس از رسیدن 
بدان حل جه مشاهده کرد * دید » دو طفل صغیر در روی Ke‏ 
نشسته ۰ و ك کلم Ab af‏ بسرخود کشیده . دست و ! و اکن از 
جم‌شان بدا و برهنة از لباس است ۰ و از فرط رودت هوا جر 
کلگوندان زلوفری ef‏ و ۷ حالت یشان در روی برف شته 
مد برگ As‏ ارزاشد ۱ ! 

طاهی بيك . از مشاهد؛ ابن حالت اسف آنگیز آن فلك زهگان 
یناب و یشان شده برسید : طفلان بی‌نوا ! H‏ غا از دم ان 
قربه هستبد ؟ 


EE EE‏ (هل (عا. هنت 


es 
S 


اخ sën foi asch‏ بیان مد 


طاعی - از ضدای طفل معضوم خی Zb‏ : و EI dä‏ بداند 
VI‏ کیستند و چهکسانند Bus‏ دیدن روی ايدان شد + ول چون 


سرآن بیکنان بالین ود . دیدن نیتوانست * از یکنارف شدت sen‏ 


سر مال از طرف دیگز کات شوم و اه کاگان زا مر لکد 
موده ود # طاهی ds‏ با دست خودنم آنا را بالا موده مشاهده 
مود که عردو Za‏ و زلفم اۍ «یشانشان بر رخسار بومرد؛ آنان 
Ae‏ مخت Ab‏ پریشیده و مشوش مبباشند a‏ 

طاهی بيك خطاب به دختر بزرگ نوده گفت := و An‏ 
دراین سرما وکولاك هوا . شا جرا انیا Hz aal‏ وای شال 
و تکدی باجا نشستهابد 4 

bt Mt‏ ما ها ی 

طاهن - با شاید از اهل بزگوش سادا ؟ 

el خر‎ As 

طاهی - پس از کدام ده مجوار با آمده‌اید + 

دخنوان - از هبج بك از دهات اطراف e Sand‏ 

طاهن بيك از ch‏ طفل vr Re‏ 
اسنت ت شگنت ۰ دوباره متوحه آنان شد گفت zc‏ خوب از اعل 
ré DS `‏ و از دهات Es‏ هم ai ue‏ نا کیان 


fe:‏ داستان شگفت  enfin (el‏ بان یم 
ستید. و از کا به ان موقع آمدهاید؛ 
دختران ‏ آفا ۱ ما Ae‏ از مرم d‏ ( سراب ) هستم « 
طاهی - شا از قصبة سراب آمده‌اید ؛ 
دختران ‏ بلی . لیکن له در ان تزدیکم! « 


طاهی - پس جه وقت آمده A‏ ؟ 


دختران - بست و حمار روز مشود * 
طاهي — دران بست و Mee:‏ روز H‏ هه روزه Lei‏ سوال 

مشغول بودید ؟ 
دختران - بی همه روزه بدین مصست دخارے ۵ 

طاهی - شما در کا منزل میکنید ؛ 

دختران - در de Ak‏ خود * 

٩ شا چیست‎ dE el - طاهی‎ 


دختران - اسمش ساله است a‏ 


V‏ مان 


طاهی - la‏ . ساله !1 Wl.‏ , 
رمال مکند ؟ 
دختران - بل هااست که فرمودید zs‏ 


ساله است A‏ 


طاهی - BE‏ بد مخت عروث ای ق خود شارا بدروذ گ 


آشوبق کوده باعا فرستاده‌است 3 


سم داستان +١ ( af‏ ) وسرگدشت یمان چیہ 


* و امیدارد‎ Els بلی» مارا آن بيرجت اا احبار‎ ës 


طاهی - فرزندان ! آبا مادر ندارید؛ 


دختران - اوف .۰ .. مادر ۰ .. مادر e‏ 
طاهی - از Eis‏ شا میرم راگ نکد جرا حواب 
دهد ؟ 


در ان حگام دخترکوجك لرزان و گرب کنان گفت:- آقا. 
ما مادر ندارم ۰۰۰ و تم هستم * ان بگنت و دو دست کوچك 
خودرا بر روی تخود کنار ۱ و فریاد eh‏ مادر حان ۰ مادر حان , 
Ak‏ کرد و خود دا در آغوش دخ بزرگ e Af‏ 

طاهی de‏ - از مشاهدة این حال E‏ سوز »و دیدار وضع آن 
دو طفل تم گریۂ سخت گلوگرش شد ٭ پس از چند دقیقه با 
زحت تام و با کال رأفت و مهریانی رو رآنان نموده گفت :-- 
ای دختران Sen‏ دشت حنت ‏ و ای تیان اوار؛ حرای مصببت ! 
Ea‏ و و 

( تاج ليست بگو که این دو دخ اره و ای دو تم آواره 
دختران موسی ادره - و بودن که بست و حهار روز بود 
از سم و حور (قر) غدار Ne:‏ پدر را برك نموده » از قصة 


( سراب ). به قرب ( بزگوش ) آمده » در Me A‏ خودشان منزل 


Ss‏ داستان شگفت an (en?‏ تیان کم 


کرده ودند # و ( ساله ) رمال» از ورود دختران بد مخت خیل 
مسرور و مشموف شده + El Se‏ له سال ود سیب بك اس 
ورائت از خواهی زادء خودش قہر AE‏ با عیگذاشت ‏ 


مان آقا (موسی) نرفتن سول است ۰ آرزوی dE)‏ درون Lal‏ ملنبب 


داشته بود. و در پې فرصت دود که از ( موسی ) E‏ خود وا 
بکد ؛ ول وضع بی جیزی او را ماع از تعقیب این آرزوی دی و 
خواعش و میل قای میداشت ٭ ۱ 

بس بان آرزو ورود دختراترا مان خود در لیل بدان متصود 
فوز عظم شمرده ‏ و ماب خورسندی و سرور ( ساله ) گردیده» هم 
Ae‏ جاب منقمت » و هم برای کنیدت اتقام کین کین , دختران 
بیکس وا به دروزی محبورکرده بود ٭ زرا میدانست که در سر راھہا 
و معیر سژال و تکدی کودکاف مل ناموس و ein‏ پدرشان 
خواعد گردید ٭ 

حوادث و گذارش ان ( ۲4 ) روز را d‏ عرض تخواعم 
کرد . هین قدو میگو که ( سا ) جادوگر ang‏ هی روز دست 
SR‏ ذو یتم راگرقه مخارج قریه برده . در سر راه روی ربا 
مذشانید » و باز MS‏ خراب خود عودت مینمود ۶ 

ادره و eg et . dë:‏ از شب گذفته بدان شةل زشت 


Ber‏ داستان en Uni ss‏ ان چ 


معو مک ات مامونة میشوم بی آزرمغ ان وا داشته بود . با کال 
حجویت و شرمناک مشفول ؛ بس از آن به نزد ساله رجعتکرده 
دخل eg Aë‏ خودشان را بشارالپا میسپردند + بمد از آن با 
قدری نان خدك سد رمق وده در e Za ée AM Le ZA‏ 
ولی چگونه ؟ منکیم کین باره بار که روزها تن ضیف خودشان 
دا بای لباس میبوشردند ۰ شها بسر کشیده . ورهمدیگر Lë‏ در آغزش 
گرفه از ترس ( ساله ) وار det‏ گریهکنان بخواب مبرفتد + و 
ان يست و حوار روز ام با ابن حال بربشان ابر آن KEREN‏ 
ودند : تا روز بيست ې در خارج ده به:(طاهی بیك) مصادف شده 
و رخوردند  )‏ 

بدپی است آخرین سخن طاهی äs‏ از خاطز عو af‏ "که 
معارالیه گنت :- رخیزید شا را مجان خود به رم + 

اگرچه Ee‏ خخص مشاراله در قري ( پزگوش ) و جوار آن 
خبود؛ ول درامان ده موی داشت,( صمد خان ) 6 مرد بیار 
مسن بب و رسس سوار؛ ( قراسوران ) بود He‏ اطفالرا بر داخته 
نم ساعت بمد از آن خن موی خویش برد. و کغیت آنبارا ترا 
پسوی خود تل کرد . و صمد خان ۰ پس اذمشاهد؛ احوال «لالت 
اشعال تمان مایت افسرده دل و بریشان حال گردید ‏ 


ح داستان än ) ١ ( ef‏ یمان هه 

صمد خان . مردی نود پیر ؛ اولاد هم نداشت ۰ بدین واسطه رکا 
کودک میدید بدو مهر میورزید » ویژه دختران خورد سال را سار 
دوست منداشت * طذا از دیدن ان دختران مظلوم پژم‌ده خلی 
حالش دگرگون گردیده ۰ فالفور آدم از بی ( ساله ) فرستاده . آن 
مامونهٌ پیساره را حاضر مود * بس از تنرات ببار؛ و ہدیدات 
پیشار» حتیقت حال را جویا. و سبب غدر و سم An‏ یتمان را 
وسش ود * 

(ساله) کار از دز انکاز درآمده حنان وا نمود» که AË‏ 
حرکات Han‏ طفلان IN‏ پا خی نبوده. و کودان را ترجا ان 
خود قول بوده‌است ٭ 

وم وخوم درات , وس جزی تکمم کرت 
نمودند. حه از آن بې رح Aerer‏ * علاحظاٌ اينک شاید دو باره 
e‏ وران او رگردند. آن وقت آن ملمونه با نخواهد بذرفت ۰ و 
گر به بزرد دجار عکنیجه و اذیتشان خواعد مود * و ان واتف 
بودندکه (صمد خان) تاد آرزوی زوحة خود جنان قرار داده 
an‏ که آن طفلگان را Ae‏ خود اه داشته . مانند اولاد خود 
برستاری و ریت اید؛ و ان آرزوی ای خودرا بسلاهي بيك Ali‏ 
Li‏ خود و (ساله ) هم بیان هد e‏ سال جادوگر حون دیدکه با 
UNI‏ 


"a 


Sr‏ دادتان شگت  (oni‏ اسرگذشت AA‏ کید 
کال سپولت از زر بار ان سئولیت بزرگ خلامی E, a‏ 
در E‏ ( صمد خان ) درگ d‏ نموده Mans‏ خویش شتافت . 

طاهی بيك - موی خودرا مخاطب ساخته گفت :-< کو جان 
خداوند عام مواره یار و معین شا باد ۵ حقیر با کال فروی برکاات 
این بیان داریش . از قوت و مردانی شا شا میگوج + و تتکر 
بیکران cke‏ ؛ و مستدعی جنام دستوری بخشید در ان باره خی 
جلد بیرض رسام » * ۱ 

صمد خان - ور دیده. بگو به پم منظورت چیست 1 

طاهی بيك - اولا میخواهم cb‏ شاید غا يا زن es‏ از 
رم و زحت ناهداری ان طفلان خوشنود نباشید ! 

صمد.خان A ap:‏ تور دیده ۱ گر ٩‏ تلا هی حو ور 
نتناخة ؛ H‏ بدا یکه من در حق طفلات خورد سال نویژه 
دختران تا جه ah‏ ې اختبار از مپربانی هسم ؟ 

طاهی بيك - Auen‏ موی من - Age eis‏ ایام است 

صمد خان - بگو به بم جه میگونی 4 

طاهی بيك - مکن است _روزی ای دختران برای شا اباب 
زحت و درد سر شوند ! Ze‏ آاست فردا یا پس فردا که بنده 


از قرب ( :2 ) ماجمت ek‏ طنلاف را هم برداشته به برم به 


TEE E ) ٤+ ( ۰ و داستان شگفت.‎ 


( وف آباد ) و در آنا برستاری ek‏ ٭ ( وسف dl‏ حل اقام 
طاهی بيك و در شش فرسی شهر BÄI‏ بزری است ) * 

صمد خان - خیر. خیر. صورت پذرفتن این تصور و خبال لو 
اصلاً یکن بست ؛ من طفلان را AL‏ فرزند صایی خود E‏ داری 
خواهم مود * آگرچه در ظاعر آنانرا نو AS‏ من آوردة . وی DA‏ 
حضرت برورنگار ان اطفال را ن عنابت فرموده ۰ که از اندوه 
بی فرزندی رهای sch‏ 

طاهی بيك - عمو حان ! فرمابشتان راست است : و ان نست 
رای شا وحت خدا داد ؛ ولی آگر روا بدانید . و دستوری A‏ 
این دختلد کویکرا هبراه خود برده ۰ که با پسر کوچکم ( فرهاد ) 
مبازی و مخوشی امرار وقت Ak‏ ٭ 

ان بگفت و خطاب به دختر کوجك کرد 
E‏ د 

دخت ركوجك - خبر . آفا من از خواهر خود جدا يشوم « 

طاهی d‏ خوب بخواطرم al‏ جند ساعت Lei? ëch‏ 


Adel H «فرزند‎ : 


آمده‌اید هنوز اسم عا را دانسته‌ام : el‏ نو جیست ؟ 
ef ës‏ - انم من جبله است * 
طاهن بيك - des all‏ میتی * بعد از دخ بزرگ رید 


Ber‏ داستان گنت (nl‏ و سر گنت بان کی 


ام و چه جز است ؟ 

دخر بزرگ - انم من ادره است a‏ 

طاهر بيك - Le‏ آهسته باسخ میدهی ؛ جرا Ë‏ متتکری ؟ 
H‏ رتور و خته میبانی ؟ 

نادره - خیر . نا خوش و مریض یسم ول ۰.۰.۰۰« 

طاهن بيلك - آنه در دل داری بگو Ac),‏ جایتان راحت 
veel‏ و اغا از EE‏ و3 1 

نادره - اوّف ۰ ۰۰ . در ما ۱۱ 

صمد خان - از وضع کلام نادره ناب EE‏ := از نن 
دختر من ۰ میخواسق سجن AË A‏ منظور تورا نهمیدم » 
آعجه میخواستی یکونی بگو به ینم ۲ 

تادره - جناب خان! من در بار خود حرف ندارم . و جیزی 
عیخواهم ول . . . . * 

صمد خان - فرزند ! امان ازن کلة (ولی) که میگون ۰ و سن 
خودرا ام یکی » دیگر شرم و حجاب لازم نیست » شما فوزندان 
من میباشید ؛ آنجه در دل دارید e AË‏ 

نادرة Loi‏ میخواست سخن بکوید ۰ لیکن عتده کلورش را گرفته 
متوانست مطاب خودرا ادا کند a‏ از طرز تکاهش پدیدار بودکه 


Be‏ داستان شگت ‏ ( ٤١‏ ) و سرگذشت یمان دم 


Elle‏ مہم و سرودش AE‏ است ۰ ولی رعشه بر اندامش مستولی 
و حالتش بریشان ود : درست از ies‏ سخن کردن بر نمی آمد ٭ با 
هزار آمب و سر SEA A8‏ و تردد بسیا گنت :غ حناب خان ! 
سه روز است خواه کوک گرسنه است . و جیزی خورده a‏ 

2 راهن مان ۰ جرا خودت وا »مگ تواگربنه 
تس ؛ دفعة Aë Al‏ مهربان دو پارجة نان خشك ما داده لود 
ایا تو حصة خودت را هم به من ندادی ؛ جرا At‏ . تو که از 
من گرسته تر همه 

از نطق آخرین dës‏ کوچك سکوت ebe‏ در اطاق دس 
حاصل شده , همه مپوت و متحیر ۰ و از حال دختران در شگفت 
Ak‏ $ حت صمد خات ۰ که سبار دلاور و سخت e‏ ود . 
با سر آستین خویش سرشك جثم خودرا پل نموده قالفور بزوجة 
خود ( ناطقه خانم ) گفت := « طنلان گرسته را به اطاق دیگر 
رده طعام ده > 4 

ناطقه خانم » فوراً نادره و d:‏ را ازل عابحده برده ۰ سفرء 
ارعان کنارده ۰ باد ود شوه عویت ود گوت پوت 
صمد خان - بل حتیتاچارها واجب‌الرعایه اند ( آ عجارگان ) ۱ 

a حال این بسیار تم افزاست‎ äis d lk 


ër‏ داستال شنت( ٠‏ ) واسرگنشت تال پ 


در ان هنکام يك A‏ سوار وارد شده به طا بيك عرض 


ZA 

بيك - هوا قدری باز شده. باد م کک ساکن میشود. اگر 
de‏ دارید براه بیفتم که وقت مساعدست * 

طاح بيك - الساعة میروم ۰ دیگر نمی‌نشینم که فرصت فوت 
نگرده * اسپا را حاضر تمودة ؟ 

سوار - بل حاضرند. رفیتم ( مصتنی ) هې د رکوچه اياده 
حر دو متظر شا Sein‏ 

طاهن بيك - از جای برخاسته بسو و زوجه‌اش گفت : « ضدا 
حافظ » مهربان موی من ۰ و زن موی محترمه‌ام . خدا حافظ ae‏ 

صمد خان - نوردیده دران ته شب Uh ës‏ بروی ؟ 

طاهی بيك - بل » و جان شا را بدا سپرده و su‏ 

صمد خان - قدم بالای جثم ۰ ای سر حسور و Ap‏ من : 
خوش آمدی « 

طاهی بيك - بعد از یکدو روز باز ءلاقات مایم ٭ 

صمد خان - نور دیده انشاءله ! 

در آن هتگامیک طاهی بيك با دو تفر سوار انباع خود از خا 


وی خویش صمد خان سوار شده و راه قریه ( ف رای شگرق 


(nl së äh‏ وگنات بانچ 

میرفنند ۰ نادره و d'Ae‏ در سر سفره نشته باکل طسام و راز 
و نیاز مشول بودند * نادره A‏ را خاطب ساخه گفت وس 

خواهی جان من ! دیدی که تبج صبر فرج است. هينه GË‏ 
حله ان صبوری ۰ و AË‏ مباش ۰ خداوند وحم قادراست 9 
روزی dë‏ شد که ما درماندان عاجز بی باه را از ان گرداب 
فلاکت و «شقت خلاصی کرامت فرماید : و بساحل سلامت و راحت 
برساند ٭ این سخنان میا در خاطر داری 4 

d:‏ - یی خواهی حان: فرمابشات شارا در خاطر دارم » و 
نوز فراموش نکردهام . و تخواهم کرد : ولی از غا خواعش و 
از dë‏ ک بس از ان AS Es‏ آنروذهای میشوم را 
ان dank‏ مرا تاه wa‏ اك دو ساعت الى 
اساب tt‏ و اسراحت ما Ges‏ کردیده . جه معلوم است 
که بعد از این .۰ . . ٭ 

تادره - جه سخن است än‏ که هنوز دو ساعت است راحت 
شده‌ام e‏ انشاءالة من بعد dap‏ با کال استراحت در انا خواهم 
DEE‏ 

جبله - اوف .۰۰ . خواهر جان» جه عرض e, E‏ 

ادره - de‏ جه مبخواهی بگون . H‏ در دل چه اندیته و 


خلا asf (ni effi äis‏ نان چ 


ککرداری » و از من پوشیده و بان میداری» بکو به ینم آن تکر 
جیست ؛ که AER HI‏ خوف و کدورت را از Sen‏ آنوزت 
هویدا میدارد ؟ 

* . . . هیچ خواهی حان هیچ . . خداا . . خدایا‎ - deër 

نادره - de‏ جان ۰ مطلبترا یکی تصورات خودتا بیان کن » 
میدانی که من در راه استراحت توء ا به چه باه خواهی فدا کار و 
زحتکنی سم ٭ 

der‏ - قیانت شوم خواهر جان. معلوم است که تو سیب حیات 
و که اسد گاه Se‏ * وی انوس ai,‏ 

auf‏ - ترا مخدا سیب تأتف و SE‏ را بان کن. زرا 
ان sf, EJ‏ آنش مجانم افروخت e‏ 

lä - A‏ مهربان من ۰ هنوز جرخ عمدار کید خود را 
ظاهی تموده . جه dë‏ گنتن e‏ 

نادره - طذلك بی‌توا . das H‏ شده ٩‏ 

جیله - خی » خر . مره جان ۰ نوت ei‏ ولی ارات 
ei‏ ام مرا مضطرب و بریشان دارد ٭ 

نادره - از حه میتزسی ٩‏ 


حبله - از ظهور فلاکت از میزسم * بپیجوجه و من عیب 


Be‏ داستان شگفت an (pi‏ گذفت یمان ید 


kä an af‏ حوسلهام تک و خاطرم wie Eat‏ . و 
ظهور يك فلاکت Al‏ در برده هوداست * من از خود e‏ 
باه حس دروم میا جنین مارب و »شوش داشته . و dog‏ 
خودداری ck‏ و بر نع گرب خود مقتدر سم * ان یگفت . 
و ی‌اختبار آناز به‌گرستن اد . و سرشك ارغوای بر رار 
زعفرانی فرو ربخت * 

نادره - از مشاهد؛ AT‏ بسیار Ze‏ و ماول و افسرده شده. 
در دل ی‌اندیشید : که شاید زحت و معتبای یلم گذشته در یش 
نظر آن طفلك تجسم موده . ايتكودك E‏ را بدیتگونه مضطرب و 
H re‏ تنل بش و آندرزهای عبت sl‏ 
خواعر كوجك خودرا تسل مداد e‏ : 

در E äis:‏ و تصورات آن دخترك ملومه چا نبود ۰ و 
احساسات قلییه خاطرش دا از وقوعات آنه آکاء . و داش را بریشان 
وده بود * AE‏ خطرات قلییة آل معصومه پروژ موده . 
(اطقه خام ) وارد اطاق ۰ و یکنظر حسرت ëch‏ وار ورد 
طفلون انداخه آه سردی کنیده گفت + 

an من ۱ بر خزيد » ا شارا تزد خان برم‎ As BECH? 

کودکان فوراً از جای جسته از ( لته ) روان و به الاق 
Beie‏ 


Be‏ داستان ٠۰ ( az‏ ) ومرگدشت یمان ھب و داستان sa‏ ( ۰۱ ).و سرگذشت AA‏ کیت 


صمد خان داخل شدند * عجرد داخل شدن در ee Al‏ نادره و رقه e‏ ان بگفته هی دو از بې صدا برآمده » خویشتن را بر سر قر 


شخص ازه واردی افتاد A‏ در پش ریس نشته بود 6 est‏ دیدن از رسانده » دیدند . دخرک کوجك سر KE‏ مدهوش دخنری 
او يك قدم عقب تر رقه » بلا اختبار با آواز درداك » یدرم ...۰ ؛ 


آوا گردید » 


از آن بعد جیله به‌آواز د آه .۰ . بدر ما » سبا SA‏ 


ورگ د از خود وا و زاو گذارده ۰ بنوحه و ندیه متنول و 
واه ان . خواهی . جا ن گویست e‏ 

تا درباز ان دو جوان را بت و سکوت الحاطه کرده ۰ ساکت 
و صامت ایستاده » بر حالت A‏ دو بی‌نوا ی‌اختبار رشك A‏ دیدگان 
باردنگرفتد » 


عاقت Aë)‏ تاب اورده به نزد آن معصومه رفته برش حال 


( ف‌القیقه شخص تازه وارد بدر کودکان (آفا موسی) سن پیشه 
بود که در نزد صمد خان حضور داشت) ۶ 

با زگردم eet‏ نت دو جوان غیر معلوم حن و اح دک 
ادره و یله را با آن حالت آسف انگیز» برسر Aë‏ مادر ۰ درآن | را جتین آفاز مود :سس 
قیرستان بردهشت » با آن سورت Le‏ و تاریی شب مصادف آمدنده ای Aë‏ محزونه + تورا جه می‌شود که چون بابل بال شکته 
آواز حیف دخترله صنیره یله . در آن حال و وقت . نان را | متال؛ و ددن اریی شب و سورت ker‏ بر سر این قبر مانده ؟ 
معوش. و مرت دار ساخت *. جرا DL‏ خود غیروی ؛ ابن کست که سرش را بزانو گرفته و 
میگریی + H‏ جه واتع خده که بای حال اسف Al‏ افتساده‌است ٩‏ 
آا یکن اس تکه اسمتان را ي 
دخترك - امم من حبله. و ای مظاومةٌ مدموشه خواهی من 
آدره است که از صدمة مصالب حگر سوز بان عالت افناده .گر 


محسن رو رفبق خود احد نموده گنت سس 


« رفیق ! سالماست که ما ازین رعگذر عبور وده » چنین آواز نم و قصا حگر سوزتازا ei‏ 
حزین جگرسوز یک باهام را از رمق اقکنده نشنیده بودیم» با و 
A‏ این صدا رفته کفبت را معلوم ی + شاید فلك زدة دحار بلای 
OË‏ شده . اندکی تلیتش دهم + 


احد - من هم Ah‏ تو از ارات éi bas‏ صدا آب از تو انم 


دران وقت من An‏ برحالت خواهی و یکی خودم است. چه ملور 


#۶ بان حال بگذاوم و روم‎ La 
S 


äu enen Usel داستان شگنت‎ Se . تبان کہ‎ ben ) ٥۲ ( داستان عگفت‎ Se 
داخل اطاق مگردید ٭‎ E مادرتست ؟ : 2 ۱ برون‎ A امد ای‎ 
حبله باز در دل خوشنود بود. که بدر را نا این درجه از‎ A 8 d ۵ مادر ,مامت‎ d بل‎ dh 


اعد - مگر شا پدر ندارید و o E‏ وختران رنجانیده AS‏ قهر و غضب او مودث هلاکت آن یتمان 


« در دارم ٭ ۱ ی ماد گردد‎ - ep 

اجد - جطور شا را اجازه داده که ok‏ حال Ree er‏ دیگر welt el‏ هم و غې شوهر موده » ses‏ و 
A8 ze‏ مادر آمده و به مانید dëse 93 ۰ ٩‏ خود خود بلند و ند مشتول zap‏ سا هم اش غضب 

dr‏ - این تیجۂ A‏ مر‌حتم‌ای Ha‏ ناه ماست #  .‏ ۱ مومی را دامن مد ۰ و م اظپار مدردی و خر خواهی سیت 

امد - ابا پدر شا زن AE‏ قه؟ e‏ بشوهر میکرد و با همه میگفت نس 

Slab, de‏ ناه برای برستاری ما اختبار فرموده ٭ « هرجه بان پی‌شرمان نصبیحت کردم . که ناموس بدروا ملاحظه 

Aë‏ . رو دفیق خود خی نکرده گفت بت ۱ کنید ۰ نام شک بر خانواد؛ خویش مگذارید ۰ و هرقدر بان ي‌ادبان 


e SC E e E S 
«رفوق محسن ۰ خدا را خوش یی اند کہ ان بیان را با اخال تغب ر کردم که اب کو جه روی  و ولگردی را ترك کنید. ایدا گر‎ 


۳ گذارده روع Ab.‏ طفلاثرا انه برده + سپس بدرشاترا آکاهااید» ٭ کرد و هیچ اثر تمود ؛ عاقبت رسیدم بدآنجه می‌ترسیدم * ان Lat‏ 
این بگفت و طفلان را برداشته ‏ بخانه رده ۰ پادر سپرده ۰ اسم و ی‌مدرك که با ان ه توش خانة را بايد بگرداند ۰ یله را هم خراب 


رسم و de‏ و مقام آا موی بدر طفلان را برسیده » بجانب خان وی کرد ٭ ای سر عکتهک را کیا توان برد ؛ این بدنامی را بک توان 


روانه گردیدند * ët‏ شمه از مکال‌اتشان بیان شد e‏ گفت؛ که دخنری با این قد و بالا شیا در خا مد احنی e Ab‏ 
دگ راان E‏ وداع گنته رام شدند.. ‏ آقا موسی از رات است هنوز عر او متتفی بعضی مفاسد zt‏ » ولی ان جیزها 
شدت عضب ي‌تعشانه ماه در Sak‏ تادری ساکت و صامت بر راک e Alice‏ مینک گفقد دختران Di‏ موسی از خن بار فرار 


a ۱‏ 
خود می بد ؛ و متواتر از جای رخاسته و می دست + هی از اطاق کرده ۰ شاهندة هرد احنی شده‌اند AE‏ است ٭ اقا که سخنان مرا 
e‏ 


Se‏ داستال Lex ( sa‏ رگذشت‌تیدان یم 
می‌شنوند ۰ بجر فمای من Del‏ نمی‌فرمایند» شکایهای مرا میج E‏ 
هرج هگن ان بی‌ادبان تأدیب لازم دارند . نشنندند * اگر اما تی 
ده ود. Gel GEN‏ شده ود Ab ek E,‏ ٭ از AA‏ 


زن جاره جه می آد غبر از نصیحت . ک بشئود. من جه میکردم. 


پش از آنه کردم ۵ من جه میکنم بیش از آنجه گفتم * جذبه و 
حيبت بدر Aa‏ است ‏ کلام مرد ار دیگر دارد؛ جه و جه و جه « 
آفا موسی متوجه ,سان قر شده. از خیالات دگرگون خویش 
قبری باز آند * چون در خبن گثاه HÄ ai‏ ملام باو داده 
می شد ازتصورات:دیگرخارج شده + آواز را مخشونت بل کرد » 
عن چه ؟ من چه خای سر ربزم ؟ صبح که می‌شود و از de‏ 
برون میروم ۰ هزار درد یدرمان خو دگرفارم H‏ 

A‏ - آفا جان راست مفرمانید. قصوری رشا وارد دست ۰ اگر 
ع‌ضی شده از زیادیی اوقات تلخی ۰ و ہی اختباری بوده. Ale‏ 
جند نوبت غکایت این بی ادبان را کردم . غا ادا توجه فرمودید ه 
عض اينک زیاده اوقات شا تاخ نشوده من هم خیل با بې نی شدم * 
H‏ جان ! آگر مرا عفو فرمید عرض میکنم بک سبو از شم هم 
شدهات e‏ 


خوب . چرا از آن دو جوان که خر ان بیشمرمان را آورده . 


Se‏ داستان an Le ( sf‏ بان کم 
بی فرموده ۰ اصرار نگردد .که شبانه طفلان در e‏ غیر نانند ؛ اقلا 
از سار خبالات آسوده ci‏ » 

مومی - راست است » در آن A äs‏ جوانان A‏ سابقه Ab‏ 
خشونت و سخق با من حبت میداشتند. بقسمی ازجامة طبیی خارج 
شدم ۰ و چان بر زبامقفل زده ودند LÉI,‏ قدرت بر هی گونه 
سخن کردن sel‏ 

قر - آفا هنوزهم چندان از شب گذشته + H‏ می‌شود ent‏ 
kA‏ که امشب طنلان d‏ برگردند + 

موسی - از کا بیایند . و چه طور یایند من که Kë dag‏ 
هستند ‏ آدمهای غبر معلوم هم که نشان خا خودرا من ندادند » از 
شآ مت این مخت برگتگان بيدانم چه خاك بر سر خود برزم » نمی از 
شب هم گذشته‌است ۾ 

شاعکار قر این بود که بر تک خر عقاو و دوسق خودرا 
بطفلان ech‏ ناد ۰ وضتاًآتش‌خنم پدررا بر آن بنواان تب d‏ » 

. موسی را جوم تخیلات . نام شب از خواب باز داشت‎ Hl 
اضطراب و بریشانی می موده جند‎ Ae ei نیز به هان‎ der و قر‎ 
نوبت بین زن وشوه حبت طفلات بیان آورده شب را بان‎ 


غاق و اضطراب گذرانیده. و ساعت بساعت آنش ختم AN‏ بی‌مروت 
S‏ 


=3 داستان شگفت Leni‏ ورت تیان که 


در حق آن یگاعان تز ترمی نمود * 

عی‌الصباح قبل از طلوع آفتاب E:‏ آمدہ : 
و بی اختبار از این کوجه بان کوجه میگ میگدت * هراتکه از حوانان 
غير معلوم خبری ۰ و از دختران مظلوم اتری هویدا بود | بد از 
گردش بسار نه از گشته متظر وعد؛ جوانان بود e‏ 

اما آن تیان سوخته جگر . که ا مدهوښی و خت زد مادو 
Aë)‏ رسیدند ٭ 

مادر cl:‏ زنی بود خوش اخلاق » وارسته. سن sie‏ و 
صاحب جره بعجرد دیدن طفلان و Ee)‏ شمه از حال ابات ی 
صییتمان برده. از der‏ ورزي‌ای قر ۰ و اغغال بدرشااف مطاع 
گردید. و de dE‏ نادره را چوش آورده . EE‏ 
و دای ابشان es gek‏ کرده ۰ آنانرا تسیل داده مخوردن مشغول 
نموده که احد وارد خانه شده . zi‏ آفا موسی و بت قاين را 
جادر بان کرد « 

ادره - جون قدری بخود آمده. دانست که عقوبی بسار خت 
از بدر و والده مقامی رای او bes‏ شده . خیل ترد . و از درون 
دل و ن دندان خروشید . و ی‌اختدار + به اتاد * جیه نز از 
۳ مان بې مادر و این مرتان یبال 


Ber‏ داستال Leni AË‏ و س رگذدت نان کم 


و بر جوجه وار می‌طایدند ۵ 

عی‌الصباح مادر احمد (حیده) فرژند را گفت := 

تور DH‏ آن است که در طفلارا خانه آورده ۰ ۲ هم از 
امنبت kA Me‏ مطمتن گردد . و هم سفارش م نکه زن هدم در حق 
ان معصومان گناه شاید کا رگر اوقد ٭ 

. عل‌الصباح یات گاه آمده » رقیق خود حن را رداشته‎ Ae 
آقا موسی رفته . دق‌الباب نود ه‎ EE حسب‌الوعده‎ 

ملك ۰ بس از استفسار ازحال آنان باندرون رفته ۰ db‏ خودرا 
خبر داد :که آف دو شخص غیر rie‏ دیشی باز آمده . آفا را 
میخواهند 5 Hl‏ موسی عجرد éi EE‏ سخن از جای جسته رو 
Ak‏ خانه شتابان حرکت نود e‏ 

احد ۰ هیک EI‏ موسی را دید سلام داد و گفت :' 

آقا موسی - Al‏ من که از دیشب طفلان شا را AL‏ جان 
شیرین مادرانه در اغوش پرورش دارد . خواه شکرده . که اندک قدم 
رجه موده LEE‏ آمده ا طفلان را بشا ببارد ٭ 

آگر چه H‏ موس از سخت deck‏ دیشب A, Ale‏ 
برآشت بود . ولی جز تسام هم جاره میدید ۰ خواء واه با آنان 
Ek änt, dai‏ اد برگ شدید a‏ 

(Si 


ح3 Se Lë eg (el ofze‏ داستان شگنت ‏ ( ۹« ) Aën‏ اچ 


۳ ۳ .ص e H‏ 
äis‏ اجد بیک (حیده) با سحنامکه نان را شایسته ود» ودو ۲ قر یروت ۰ بموض آنکه مبانینگری نموده » طفلان بی‌گذاه را 
خور صرزنش ۰ Di‏ مومی را نصیحت va‏ و EE‏ طفلان را از ضرب Mei‏ پدر تجات دهد : بکلات ممیحانه رغضب Di‏ موعی 


بر او ظاعی داشته ۰ با کنایه و اشاره حبله‌های dat‏ زن St‏ . می‌افزود. و آنش ختم اورا نببت بطفلان تز تر میکرد » بقسعی که 
اورا هم حض تبه وی آغکار ۰ و تبش دخترات را Akafe‏ آقا موسی ei‏ عودکه آت دو مقلومه را از حیات عاربت 


آورد Zeit s‏ دخات بم تم Seil‏ سم رسیده روی Ah‏ موس KEE‏ 

دیدند ۰ بی‌اختبار بگریه در آمده . صدا را به بدر جان ! Ah‏ جان ! قر مشغول o‏ آگیزی ۰ و آفا موسی در زدن طفلافت 

باند کردند ‏ ۳ مسلوپ‌الاختیار # طفلان یتیمه گاهی روح مادر خودرا شفیع میکردند . 
HI‏ مومی - گر بچ طنلان را به نظر قپر می‌بگرست ۰ ول | و گہی. از لاعلاجی دواد D‏ خود متوسل می‌شدند + Aa‏ 


La‏ آنها را در آغوش مرح تگرفته تسلبت میداد * دست و بای بدر را می پوسیدند : ولی از هیچ جا ار ختسایش ۰ و 
سپی آقا موسی.و اعد و تن مار 0 200 از هی چکدام آنار خششی ملاحظه نیکردند ء 

بطرف بیت‌الاحزان که خا خراب VI‏ بود رهسیار شدند # در A‏ آقا مومی باندازء آن طفلان مظلوم را زد و خورد و خبرکرد. 

محسن و اجد زسانه تعارف کرده . رخصت حاصل وده از بې کار که هم دست خودش از کار رفت ۰ و هم طفلان از حس اف‌ادند ` 


ا رق مان حال طفلان را گذارده ‏ از خانه بیرون رفت zs‏ 

جرد ورود طفلان 4 آفا مومی دروازه del‏ و مر A‏ چون خانه را خی یافت ۰ به شکر فرورفت ؛ که el‏ هیک 
و شفقت دری را کار گذاردد : گسوان آن دو یتم معصومه را آقا موسی را قهر و غضب فرو نشاند. و مہر و حبت دری مجوش 
دور دست يده چوب پې رحی را بدس تگرفته . شروع بزدن A‏ اساب آسایشی برای ان بد بخان فرام خواهد آورد؛ و یقن 
مود » آن معصومان بر بای بدو افتاده » بتاله مادر جان ! مادریان ۱ است وقتی به تاطفات مدری بش ت گرم گردند » درده‌ای دروتی خودرا 


دل سنگ را می خراشیدند . و جکر فولاد را آب میکردند « به بدر گفته . خال انداز فرظ آفا مومی اسبت بوی شوند ؛ ازنرو 


S 


سا دیتان Ee ef‏ سکیف ان 
باب ie‏ دیگر باز . و نرتک ازة آفاز ناد * بحاطرش SA‏ 
بايد طفلان را هر دسیسه AC‏ > همین Aë Ach‏ وادار کزد » و 
جده غنب H‏ مومی را äs‏ آورد » ۲ دو vier‏ که بیدا ës‏ 
در آتش قہر بدر يك Ser‏ هست و بودشان بوزد . و از مک 
آبا آب خی و دل کید ارام ۱35 

: این امرملك حیاله را طاب‌کرده گفت‎ aal غداره برای‎ A 

ex این بدشختان بدین‌خانه آمده .را احت رابرمن حرامکرد.اند‎ A 

ملك - بی بی‌جان ۰ ۷ این صدمه و اذرتیکه ایا کشبده ۰ و کتك 
مکی که VI‏ خورده. اگر زندگیدان بای است ۰ متتل می پم که 
دیگر بار بای ازن خانه بیرون نهند e‏ 

A‏ هین تصور én‏ مورث ملال من‌گردیده. و یتین دارم 
5 من بمد هرقدر ec WI‏ کم از خاه برون نو اهند رفت e‏ 

لك - میتوانی باذیت و آزار درونی رقه رقه 292 حیات ان 
Ae‏ را خشك سازی * 


A‏ راست است بتدرع مبتوان بان آرزو E‏ آمد ۰ ول 


خوف ات است که پس ازن قهر وغضب Hl‏ خواموش ؛ و مپر . 


پدری جوش Al‏ اسباب راحتی برای آنا فراهم آید. وگاجنك وار 
fe?‏ و AË‏ من sche‏ 


Lë ومرگدعت تیان‎ (an ( . داستان شگفت‎ Sr: 


ملك - جه باید کرد ؟ 

قر - بر ab‏ هست اید همین امروز Lie)‏ از خانه بدر مود * 

نی دای Ak‏ رت که دوباره خودشان از خانه فرار zack‏ 
ملك - آن ap‏ کدام است ؟ 


ھر - A‏ طفلان را از قہر و غضب بدر قسمی ہراس انداخت: 


ک خوت جان دمن نان ده و ود رار ایند 
ét‏ ان با من ei‏ ( اگر پوش آمده باغند) GI‏ فروگذاد 


DEET E 

AA را قل از‎ ap ان را هم باید دانست که ان‎ - A 
. داد ۰ جه بقین است پدرشان جوت شاه آید‎ dl A مومی‎ 
بفرزندان‎ Maes قمورالنضب نخواهد بود. و مہر دری اورا در‎ 
بشرفت‎ Aë خواه‌د ساخت . و اف بمد مارا ان‌گونه‎ Aug 
آفا بخانه | با را بهوش آورده :با‎ Aal تخواهدکرد ٭ باید یش از‎ 
« اظهار مپربانی . خبالات پدر را در حق آ نان بقلبشان جای داد‎ 
e Ai el و در برده رهانی شان را ازین مہالك منحصر بفرار‎ 

ملك » ازجای جسته » خوددا به بالین طفلان بهوش رسانیده ۰ با 
کال ملاطفت آب رجیرینان افدانده ۰ اندلك اندك آنرارا ën‏ آورد ه 
ین که طفلان Za‏ آمدند . آثاز sbb‏ و اله ودند Aale db,‏ 


Larl ۰ دستان عگفت‎ Se 
نز با آنها دسا گریه و اند گردید ه‎ 


قر حباله خودرا دبا وسانیده گفت :د 


و سرگذشت نیمان کم 


* بگربی دکه این آخریگرية شا در Ve‏ خواهد بود ‏ بدر غیورش 
از حرکات زعت میشومتان به شک آنده۰ و قل شارا e‏ ارادء 
وء لا جوت روز بود حض افشای راز دست کاهداشت . 
هین که شب بر سر دست ag, Al‏ جاکشته Ska And‏ 
ان دروازه دفن خواهد شد * 

از EE‏ ان سخنان ابن دو معمومة Lef wc‏ بکندیگر ا 
کرده . بی‌اختبار شرو عکردند بہای‌های گریستن ۰ و ندای کان مادر 
جان ! کای مادر جان ! نک را »یگداخت ‏ 

ملك ۰ با کلات مہر کی هم اقوال قر وا تصدیق مکرد ۰ و 
هم بر چارک VI‏ آغاز به گریه مود * بانداز؛ AH‏ موی تفت 
به طفلان ساده ینم مود و بر حال Kl Al‏ حزن و غم و ام بروز 
داد» که آن دو یمه ken‏ اورا تفضلات خداوندی برای خود 
تصود کرده » سخنان اورا حمل بصدق و شفتت عوده ۰ اراد قل 
پدررا در حق خودشان and‏ دازستند e‏ 

نادره .که مدرکش بیش ۰ و مشعرش باقضاۍ عر زیاده Ae‏ 
بود . از اسماع این سخسان An‏ مضطرب و ربشان شده . دامان 


Se‏ داستان enfin ) ٦۳ ez‏ تیان چیہ 


ملك حیاله راگرقه رای توسط An af‏ بر بای قر عباره اقناد» 
و ادر جان مادر جان ۰ ترحی فرما ‏ صدا را به ندیه و گریه باند 


نمودند * در آن حال هم آن حباله بهینیان دل سوخته ترحم نیاورده ۰ 


مخت ا سزا ادز age‏ عا گنه با با و کگد: اورا قب 


عی انداخت a‏ 
چاه کی حون اا ال وا ده دست دوه وا گرقه 
گفت :س 
والده‌را بقهر و غضب میار . که در A‏ استخواب‌ای مادر مارا 
A‏ می آورد 5 
عاقبت نادرء از قر مأبوس و متوسل لك شد e‏ 
مت تاه گفت — Al‏ 4 من خادمة یش نسم » و 
وساطتم نزد آفا هیچ قدر و منزات ندارد . علاوه H‏ بسیار غیور 
و شدیدالنضب است ۰ و بقدری از کرد شبا متفیر است ۰ که کان 
دارم وساطت احدی او را از قتل شا باز دارد ؛ جک مک BET‏ 
شا مرا هم بریشان موده » و هیچ جار از دتم بر کی اید « 
ان سخان » که کشتن را در نظر آن یتهان ی‌مادر مجنم میکرد» 
Aen‏ ماي قاق و اضعاراب شان میگردید . و پې در بې قر و ملك از 
سان سیم ۲ کح e‏ حال ی ود۲ من 


Se‏ داستان شگفت ( ۱۶ ) وب رگذشت تیان اه 


dai‏ ود هان جا از خوف و عراس مرغ روحشان قفس تن را 
خالی اید * 

ملك جودت دید که طفلان متمد مرک و مالوس از زندی 
شده‌اند ۰ با جتم بر آب آنبارا در آغوش حرحتگرنته و 
۳ 

ای Ach‏ پی‌مادر ۱ و ای مبتلایان بقہر پدر ۱ رای حدات و بقای 
زندکانی شا مرا داهی AE‏ رسنده ۰ میم کہ اگر ek A‏ 
و باد آنرا بگوش Aan‏ برساند. بجای شا مرا بکند» و من باعث 
خون خوش شده انم * 

نادره - ملك خانم قربان مروت ت گرد + چه شود که در حق 
ما بیکسان مادری نان ۰ و دو طفل یم وا از کشتن Aen‏ بخشی . 
و خدارا ازخود خوشنود کی ؛ ان عمل که حض رضای خداست 


تورا از آفتاب قدامت dë‏ خواهد Aë‏ ٭ 
ملك . من از جان خود گذخته ۰ سا را راه بای کک ما 
اگر ان تیر بتک آمد ».و ان Au set‏ ماند» اراز دهید » کر 


جان من بیگناه هم با شا تلف خواهد AS‏ 
نادره . عهد و بیان بس تک ا حبات دارد ان راز را فاش 
e Aë‏ بس از قول و قرار و اطمینان ملك گفت — 


Se‏ داسان A enfin ) ٠١ ( oft‏ کم 

"« نور دیدگان ۱ شك و Dei‏ دست. آمدن AN‏ و رسیدن شب. 
با قتل شا توام است ke Es‏ درین خانه At‏ و بدر » 
شا را درا ثابد » « 

آدره - ما تیان را غیر از خدا ماج و شاه بست . و جز 
این در lan:‏ را نمی‌شناسم ۰ یکجا روم . و رو بک آرم ؟ خدایا 
جکنم ! بار بروردگادا چه جاره سازم ! ای مادر چه قدر Ae‏ 
بودی که مارا گذاشتی و خود وفی . جرا همراء خود نت را نبردی» 
و شروع بگریه و زاری عود # 

مك - راست است ‏ اينك جاره جز ان نیست .که روزی جند 
از نظر پدر غاب گردید ۲۰ خثم او فرو نشیند » 

نادره - AUS‏ روم ؟ و بی بناهنده شوم ؟ ما بتہان را الواب 
جاره از طرف مسدود است . گذشته ازن بخان هکی ناه یم ۰ 
بدرمان فوری مارا بدا خواهد کرد * 

ملك - بقل من جنین میرسد . آگر خودرا بیکی ازن دحات 
اطراف برسانید . و رو بوش شوید. AE‏ پس از جند روزی م 
بدر نشان زا مجوید ۰ خثم او فرو نشسته از قانان خواهدگذشت « 

نادره - Af‏ مان خواهدگذاشت که از خاه پرون روم e‏ 

db‏ - من Aa‏ نان را در سمت دیگر خانه غود مشفول 

CS? 


Se 


Se‏ داستان 1١ sën‏ 1 و سرگذشت بان کم 
میدارم » و شا برعت تام از خانه بدر رفته ۰ و از بیرامه یکی از 
دعات اطراف فرار Act‏ * مب‌ادا وفت فرصت را فوت کنید ۰ که 
هنگام آمدن پدرنان sf‏ تزديك رسیده است * 
ان بگفت . و محالانه قر را بدانطرف خانه برده » مخود مشنول 


داشت.* 


نادره دست de‏ راگرقه . بان طرف و آنطرف نگاه کرده ۰ 


مانند آهوان رمیده . ترسان و لرزان واه قبرستان راکه از بیش اکر 
A‏ بودند ی ش‌گرفتد : ولی از خوف E‏ میادا پدر Aa‏ ایشان در 
سر A‏ مادر شان آمده آنهبارا بدا نايد ۰ رو بت مادر Aaf‏ 
دور سلامی حزونانه داده و گفتند := 

مادر ۱ ماد ۲ بة ین بتیانت را که از خوف کان سرک و 
حبران ۰ با ناله و افغان سر به بیابا ن گذاشته : و قدوت اينک زیارت 
مي‌قدنت را نایند ندارند ۵ مادر جات ۱ جه می شد 6 قل از 
خود بتبانت را مالك سپرده ۰ و ا زگرداب اتگونه زحسات Mat‏ 
می بخشبدی ؟ مادر جان ! کاش ودی و مبدیدی که والدهُ مکاره ما 
بدر بیمقل UE‏ را بقسعی از ما عجارگان رنجانیده و بدکان و 


مکدر ساخته ۰ که کر قتلان را بر مان بته » و ییات با بدن خته 


و دل کته از ترس اجان سر به بایان گذاردداند ۵ هین خواستند 


Ser‏ داستان شگفت Ian)‏ وس رگذشت نان گم 
از قیرستان دور شود ۰ سلام وداع و گاء آخررن را با کال حبرت 
A‏ مادر موده d‏ آنشین از دل بر درد خز نکنیده و گذشتد » 

حون AA‏ از قبرستان دور شدند. شهسوار مر عام اب در 
خاکمان مغرب AN‏ گردید Sin,‏ شب عبدان داری وب سواری 
برخاست Zb,‏ هوا روۍ بتاریی اد . و دهشت وحشت عا) را 
احاطه کرد ۰ بای طفلان را واهمه بر بست 8 نه اب رفتن داشقد . 
نه تحمل ماندن» نه جرت پشرفتن. 4 قدوت از آمدن » سورت Ka‏ 
از یکلرف ۰ شدت گرسنگی از طرف دیگر ۰ دهشت بیان و وحشت 
ظلات wä‏ آنان را احاطه کرد . که dei‏ ود مرغ روحشان از 
قفس آن پرواز نید » خصوصاً جيل پنوا که قادو بر تکلم نبود * 

eh‏ فلك زده بناجار در آن بان هول آنگیز کنار واه فرو 
فشسته ,و جل را دزا آغوش مرجت گرفه . قسل میداد هه 

بل توا را از شدت خوف و دهشت و سورت رودت Vis‏ 
بروی هم حفت شده. قادر و aan AË e‏ 

حالا خواننده خود تصور کند حاات این دو دختر تم را. که 
از بم جا نگریخه + در بیابان » شب نار گرسنه » از اطراف آواز 
مهب جالوران درنده بگوششان میرسد . با مبردی هوا در زر Al‏ 


چه حالقی دارند * 


حول داستان enn  (anl ez‏ تاد 


ابن حالت - نادره را ذیاده مضدارب و ریشان غوده ۰ الواب چاره 
هم از هی جہت روش سته لود * ناجار بنای گریه و زاری و اله 
و سوگوار ی گذارده . جبله ! der‏ گویان 5 پی‌اختیار صدا را 
d‏ وگریه باند کرد « 

چون eh‏ از a‏ ان ارف در گنر )ده 
صدای حزن SÉ‏ ناله و این ۰ کاروانیان را از حرکت باز داشت * 

. مکاری بر اتر صدا باند شده . با نزدیك بنادره رسید‎ ) Ei 
حو دختر صغیر را دید یی بروی زمین اقاده ۰ و دیگری بر مر او‎ 
zs ندیه و زاری میکند‎ 

علی س شیا کیستید ؟ 

نادره - ترسان و ارزان » ما دو دخ e‏ بیکس هستم .که راه 
گ کرده درن جا سرگردان و حیران Seil‏ ٭ 

b‏ شا دو دختر derf‏ جگونه نها سف ر کردید ؟ 

نادره - ساکت ماند » چه می ترسید اگر کثف راز ناید» رسد 
ید نجه از او می ترسد ۶ 

عل - جرا جواب کبدعی « 

ادره - ما ینم و یکم * 


A As آمده دختر کی هفت ساله را مانند جوب‎ dai Ab 


Se‏ دادتان شگفت ‏ ( ۹ ) و سرگذشت AA‏ کیہ 
زمین el‏ دیده ۰ دیگر محال ثفتیش حال ندیده » dë‏ مدهوشه 
دا در کل گرفته و آن دیگر وا در جلو انداخه » بافله رسانید و 
جیا را وسط جانی خانی کاء نهاده گرم موده و بپوشش آورد. و از 
نو شه دان خود قدری نان و ير برون آورده: ابا دادم . نادره 
را هم سرار قاطری کرده , قافله dan‏ گردید a‏ 

على همنقدر بنادره گفت := 

ابن غافله به تبرز میرود؛ ول من شی در ( بزگوش ) ننگ 
خواهم کرد ۰ شا را در ( بزگوش ) برده سرس ر جا اراده دارید 
dl‏ رسانند a‏ 

نادره - حون el‏ رگوش شنید : مخاطرش آمد که (ساله ) 
der‏ بدرش در آ مجاست خوشوقانه گفت := 

خالا ما در AER‏ است. و ما هم بقصد Wel‏ خود.حرکت 
کرده بودم * 

عل - عا تا در ( ز گوش 6 است؟ 

نادره - لله » خال" ما در ( بزگوش ) Aë‏ * 

علی - خالل ما چه نام دارد ٩‏ 

e ما را ( ساله ) میگویند‎ Ne ab 


عل - ا ساله درک شای : سار خرب 7 هار اه 


Se 


Be‏ داستان ss‏ ۷۰ ) ومرگدشت بان کم 


خال نان می برم # 
Se H‏ 
Ep‏ علی به EE‏ وسید ۰ اول دختران وا ان (ساله ) 
رده ۰ و باو بپرد ۵ در ضمن حبت و بیان af‏ احوال VI‏ ساله 


خانم کر کرد . که WI‏ دختران ai‏ خواهی من آفا موسی میباشند + 
که در سراب به تجارت مشغول است * 

عل گفت . من Hl‏ موسی را می‌شنام ۰ بارها برای تبربز از او 
ار گرقه ۰۸۱ آنم درسق است * حگونه راضی شده که دخترانش 
این حال » در بدر KM‏ گردند؟ ایی بگفت و در عقب کار خویش 
برفت # 

اما ( EI‏ موسی ) جون از ججره مانه آمد . اول از حال یتبان 
برش نود » قر Elie‏ حزن و اندوه فت := 

آقا ‏ آنهارا با کال مہربانی نزد خود نشانده .سر و صورتشان 
را شته . طسام خورانیده ۰ نصبحت کرده ۰ بکار و باو خله داری 
خود مشغول شدم » Kl‏ ببازی اشتغال داشتند * یك مره جثم 
BE ele‏ و از خانه بدر رفتند a‏ 
فوراً ملك o‏ آنها فرستاده we‏ بیشتر جت کترشان یافت « 
HI‏ جات ! دست من و دامان شا - 6 شام نشدء ۰ و هوا At‏ 


نگشته . خودنان بپرون تشریف رده . باک ابن بی ادبان را ab‏ 


Se‏ داستان شگگفت ‏ ( ۷۱ ) و سگذشت یمان چیہ 


بساورید ؛ البته باز هم مان اشخاص غیر معلوم رفته پاشند ۰ ازین و 


بعد WI‏ در اطاق در بس ت گذارده ۰ تا جان دارم تخواهم گذارد 


از خانه برون روند # 

آفا موسی ۰ از EE‏ ای سخنان دود از که‌اش برخاست۰ خیلی 
برآشفت Lë,‏ خله را کندند و و سر او زدند e‏ قم یاد نمود 5 
ان وبت کودکان را زنده خواهد گذارد » و با عدت غضب از خانه 
برون رفت * 

A‏ را ای de:‏ یار مسرور ساخت ۰ و شدت غطب پدر بر 
یتما ی‌مادر . چون آب سرد داش را حنك نود * 

EI‏ موسی . بدوا بقبرستان آمده اثری از آن بی‌مادران تبافت , از 
قبرستان E‏ مخانة احد بیگ رفه برسش مود ۰ WI‏ نم مأوسی 
می‌اجمت کرد . ان بك ك از اقارب خود . و مادر طفلان رفته 
ہی نیل مرام باز گردید . بنج ساعت از شب گذشته خورد و خته 
مخانه باز آمد » از شدت قهر و غضب db‏ نخورده بدون اينک با قر 
هم äre‏ بدارد ۰ در بستر خواب رفت ۰ و عل‌الصباح محدداً از خاله 
سرون آمده» تلا طفلان شام کو رانید *مماوم بود. DE‏ 
از قر بد مخظه شد. وی خطای بر او میتوانستگرفت . همه روزه 
در تلاش طفلان بود. در sm‏ اثری از VI‏ ظاهی تگردید e‏ 


S 


1 ۱ ۲ 


Se ۱‏ داستان sën‏ ( ۷۲ ) و سرگذشت یمان ی | Ser‏ داستال شگفت ‏ ( ۷۳ ) و سرگذشت بان کم ۱ 
۱ روزی علی‌الصباح در اطاق تجارت خود نشسته بود .که (علی ) ن من 4 جد اورک رو افده ولاف و ۱ 
| ۱ خاو دار از Ae‏ وارد کاروانسرا گردید۰ اول حبتش با H‏ موسی بریشان گردیدهاید « H‏ 
d‏ ۲ گنتگوی دختران و ددنشان به ( زگوش ) و رسانیدنشان KÉ‏ نادره و der‏ از Al‏ مر و عبت پدر بتگنت اندر شده » 
[ ساله بود * ۱ کی با ار خروم داری: توالت :بلا یاز 1 
HI ۱ 1‏ موسی محردیکه Al‏ سخنان را شنید ۰ اسب خودرا سوار و بطرز دلگداز مظاومانه بدیتگونه تکلم eng‏ آه ..... ap‏ عزیز ما | ۱ 
äi‏ به ( بزگوش ) آمد ۰ درخانة ساله توسیده » معلوم غود که دختراش ها ۱ 
| | درخانة رس اند » بدون تأمل مان ری آمد : صمد خان SE‏ موسی - دختران بتع يادو را نزد خود نشانده . از روی تزور ۱ | | 
EE Ee ۱‏ زا برای او بیان میکرد * هی دست به زافشان atb‏ و موس ایک جهار ماه بش از آن | 
Bal‏ 


مادرشان خانه زده بود. با نمود با آنگشتان خود عوض شانه منظم 
6 و سمت خان گفث zc‏ 

جناب خان خیلی تعیب دارم که جگونه تاکنون از SÉ‏ 
و گذارش بنده خانه با خبر نشده اید ؟ 


صمد خان - ان جه سجن جات ک میگون. من از LE‏ 


۱ عنام ورود طنلان ان‌گونه گفتکو ین äi‏ و ( آفا موسی ) 

e 

| جاری بود := 
آقا موسی ‏ جناب خان بدون A‏ بتده را مذمت ke‏ 
| 
۱ 


من پدر این تبان و در خور عفو و erer‏ ۱ در این ( ۲۶ ) روز 


عیدانید تا جه ab‏ پبیشان و مه اندازه مضطرب هام 


صمد خان - از شا خوامش دارم که مرا در ان خصوص ET‏ حوادث خن ترا خواهم دانست * [ 


As‏ خود حاضر دید ۰ و ظاهراً | کال محبت هر دو را در آغوش 
مرحت کشده کت 


۱ ۱ 2 وا خر ده H‏ مومی - ۰4 مطایرا درست مانفت نشدید e‏ ۱ 
SS ۱ 1‏ ۲ 
ا ( مومی ) خواست آغاز به بیان تفصیلکند ۰ که طفلان را در صمد خان - میخواهی جه پگونی V ٩‏ 


GEI محال از‎ IN مومی - میخوام عرص نايم . که‎ Hl 
e نگفته‌اند‎ Lei استفسار نفرمودهاید - و آنان جبزی‎ 
WD 


BEES ENER 


EE 
ko صمد خان - این سخن ببب از سؤال اولت میباشد - من‎ 
del? را برادر‎ leg ei Ae Ee 
طاهی بيك آورده‌است » و چون بریشانی | انرا مشامده نموده.‎ 
زرا در نختین درحه‎ an روا ندیدم از آنان جویای احوالشان‎ 
ان را گنته‎ eg افسرده و پژمرده و بریتان و شاج استراحت‎ 
رو به حل هکرد ٭#‎ 
۶ ملك خو دخةك من م چنین نیت که گنم‎ 
حال که چنین است ۰ اگر دستوری باشد جہة رة‎  یسوم‎ 
set خویش چن د کله از گذارش خود عرض‎ e 
Sex Ou صمد خان‎ 
موسی - اولاً قصیل مر‌دن مادر دختران و بعد تأهل کردن‎ 
برستاری آنان بیان مود . و فصلی در مدح‎ ei Se خودرا‎ 
و شای زوجة دوعی خود سرود که خبلی حلم و مشفته و با حبت‎ " 
۶ و تکدر اطثال رافی شود‎ Sech و مهربان است . و بدا به‎ 
وی کودکان خودشان با مشارالها نمیسازند, و آسوده نمی شینند ؛ و‎ 
درخم کلام گفت ک نادره و حبله بدون اطلاع من ازخانه برون رقه‎ 
غاب شده اند ۔ من هم امروز ( ۲۰ ) روز است که محپة حستجوی‎ 
AA اقربا و احبا و طرف‎ ad آنباکسب وکار خودرآگذاشته‎ 


Sei‏ داستان 5 pf Lei‏ بان کم 
دویده و در جستجوی آنان بودم و نشا از آنا نمی بانم e‏ 
موی و مکدو نشته بوم ۲ ایتک غل جلودار آمده خر داد که 
دخترانت در قریة ( برگوش ) در خا ( ساله خانم ) اقامت دارند , 
Läd‏ کال تمجیل و سرور اعا آندم ه 

El‏ موسی معتول e fen ag EE‏ بت که :با کال 
al‏ و خثم AË‏ غضب آلوده بدختران خود می مود » آن Ae‏ 
Ja‏ ماتفت طرز نکاه بی‌اصافاة او نبودند . و در انتظار بودندکه 
Ah 4‏ مال کارشان بکجا خواعد e echt‏ 

صمد خان - An‏ موسی را در کال حبرت و رقت Ek)‏ موده 
بواسطةٌ شفقت و رقت قل ی که داشت ۰ ب#الت موسی تأسف مبخورد a‏ 
از ببانات مشارالبه جنان ذهن نشین او شد ۰ که اب Ze‏ که Ze,‏ 
دختزان روی داده از غفات و ln‏ پدرشان نبوده است a‏ 

موبی - در Al‏ کلام خود به ریس گفت := 

dal cl‏ پس از استحضار بر ماجری هویدا گردید . که من 
dee‏ پدر گنای هتم * یل دشواری تحمل این کیفبت از 
برای بك پدر مشفق از بدپی‌انست * ملاحظه فرماند së‏ حالت 
افناده‌ام که از دیشانی Aye‏ تکایف مرانب انسایت خودرا یا 


آوردن le‏ ام . و در متسابل رافی که در حق دختران من 


S 


3 داستان شگفت än (uni‏ یمان چ 


فرموده اید بجناب شب اظہار EN‏ تکرده ام « 
صمد خان - برادر ۰ من کاری نکرده : به وظبغة شرت خود 


عل موده ام » شخص باید بقدر امکان در میاونت رادران و 
هوطان خود بکوشد » 
موسی - جناب خان بحسب علو تی که در شا موجود است ۰ 
A7‏ مراحم و مپربانرای خود قدری تیگذارید ۰ ول echt‏ انساثیت 
و سردات همين است که شا در حق من فرمودهاید: این را گنته 
(طارف" دران خود توحه مرد گت :۳ ۱ 
نورجشان عنبزمن ۰ وقت میگذرد DÉI KEE‏ 
ادره و یله بروی یکدیگر be‏ کرده همدو ی‌اختبار : 


1 حان . امان‎ AN 


مومی - لور dl, sien‏ در خدمت ریس بشما امیت میدم . 


و تمپد میکنم . چناجه نخواسته باشبد با نا مادری خود در بك خانه 
زیست ak‏ جہة رعایت خاطر شا به ندابر لازمه خواهم برداخت ۵ 
صمد خان - آفا موسی جه ندیر خواهی کرد ؟ 
مومی - جناب خان . در ایتک والدین مفتون اولاد مباشند جا 
سخن بیت * زرا اولاد ۰ حگرگوشة پدر و ادر ت ا طذا از تیه 
و فرام کردن اباب استراحت جک رگوشه گان خود ناگزیرم ۰ و 


Se:‏ داستان ein ) ۷۷ ( sa‏ بتیمان تم 

ون اوه هی:اس سخت: و کار مثکلی که یش Al‏ بر خودگوارا 
موده در احرای متصزد طفلان قدی پس UE‏ * 

درن اشا مومی غضبانه نظری بروی ( نادره ) افگنده باز در 
بت خود رفت رکفت :2 

حناب خان ۰ بنده هم میخواهم وظبفة پدررا در حق éi‏ اجرا 
کم . لذا Ae‏ علبحده برای نا مادر یشان ندارك نموده , تا آنان با کال 
آسودی در H‏ قدیعی خود بندند e‏ 

صمد خان زو ده دم اگفت ات 

فیالقبقه این شخص پدر مشفق مپربانیست - ساس رو عوسی 
وده Lä ebe‏ متلای مصالب اولاد خود مباخرد ول 


موسی - ناب خان ۰ véi‏ شدنی بود شد . äs‏ یش از 
تحتبق مرا Ep‏ انگاشتید ۰ باوجود El‏ ۰۰ ۰۰* 

صمد خان - H‏ موسی از شا بک خواعش میک به بذیرید a‏ 

موسی - منتخار اس شا هستم . هی چه اراده Aan A‏ بیان 
اند « 

صمد خان - اگر امشب در هر حال Aug‏ از رفتن بسراب 
میباشید ۰ شا خود Ae‏ برده ‏ و این ملك سیرنان آازئین را is‏ 


Se 


Lë ef و‎ )۷۸( ef داستان‎ Be 


AE‏ . تا قدری راحت بشوند + فردا صبح Lel‏ را یا آدسهای 
خودم بسراب مقر سم * 

حیله - پدر جان شا را بخدا + خواهش خان را پذیرفته . مشب 
ارا درانجا بگذارید : خواهرم اخوش است ۰ من هم تازه dëss‏ 
براحت شوم + 

موبی - BA‏ خشمکین E‏ کرک 
بدقت بروی مشارالبه نگاه مبکرد منظور نظر و ادیش قاب اورا 
میفہمید ؛ ول ی کسی Ob‏ نگاه موسی مانفت اشد * 

از آن بعد موسی آن بری بی‌گناه را ماطب موده و گفت :سس 

ای دخترك پی‌ادب » نو عیخوامی که چمراعی پدرت بروی ؟ 

چیه - آغ ۰۰.۰ بار Ae‏ من * 

موی - چه میخوامی A‏ 


حباه - بدر . ما دو خواعی rb‏ ترا دوینت داشته و میدارم + 


زرا شا پدر ما میباشید ۰ ول در دنیااذ آن Se:‏ در واه و 


هراسم و از او تفرت دارم. آن جز .۰.۰.۰ LE‏ 
OI‏ مومی - بروی یله ند ناه کرده گفت ن- مادرنان ۲ 


- بل دوجان. 1 والدء ماست » پدرجان قریانت شوم‎ - de 
متنیر مشوید ۰ بشما الاس مین ۰ آگر سزاوار میدانی مارا در تا‎ 


=3 داستان اشگفت ( ۷۹ ) و سرگذشت Lë AA‏ 

08 وھکر شکنمه میتوای کے »لک از درگ روی اون 
وا ما نشان مده » زرا اجه او از ما نفرت دارد ۰ ما هم از او 
بزادیم ۰ او مارا مجان دشمن دارد » ما هم از او در ec‏ او مارا 
دام شکنجه و عذاب میبهد ۰ ما هم بست‌های او مقاوم تکردن 
s elef‏ 

مومی سر یی ات یاه ۰ ہس است + مطاب H ۰ GË‏ هنو 
Aere‏ ؟ 

ان را گنته بصمد خان متوحه و با دست خود اشارهٌ مود ی 
حاات ES‏ است !1 

دیس بروی دخراف یکنظر AE‏ موده » آنان هم ساکت 
شدند ۶ سی گفت ch‏ 

آفا ووسی ۔ از شا خواهش دارم اطفالرا امشب در انا گذاشته 
فردا راه خود ببرید ۰ خودنان می ينید که هوا چه قدر سرد و 
سخت است ۰ وجود شعیف آنان تاب متاومت بدین سورت سر ما 
EEN‏ 

ep‏ جناب ویس « اطفال وا در زد با جی خود حفظ و 
بد اسب سوار موده . خودم پیاده میروم ۰ تا نم ساعت Sein‏ سراب 


مرس ٭ 


Ber‏ داستان as‏ ۰ ( ۸ ) وامگدشت تبان چ 
ac‏ خان - Zä‏ اهاز از stees‏ 
اصرار ینیم * ولی تنا از شا مك خواهش دارم » که پس ازین ترك 

دوسق رمو د ای انلفال واه دی عر و 9 

مومی - erh‏ است اینقدر مهربانبا که شا دیامن( و 
طفلانم نموده‌اید ما دامالعمر فراموش نه نموده ۰ و اطاعت بامی Je‏ 
خواهم کرد ه 

صمد خان ازو E‏ 

ناطته . تو هم برخیز برای کودکان لاس و وشش نداركکن ۰ و 
راگرم بوشان اک از مر ما حفوط اد و 

ناطته خانم از ابتدای خبت رنس با آقا موسی هیچ حرف 
نزده و درگوة نشسته بود Ka‏ متفکر و با خود مشغول بوده 
سخان خان اطته را ہوش آورد ۰ ف‌الفور از جای برخاسته بش 
شوه خود آمده » آهسته بکوشش چیزی گفت * 

صمد خان پس از شنیدن سخن زوحه اش زمانی متفکر ماند ٭ 

پس از آن مومی دختران خود را برداشته با رس خدا At‏ 
رده برون رفت * 


3 حایت صاین دره ) 


نم ساعت ازن حبت و گنتگوها گذشته ود .که سه فر از قریة 


Se‏ داستان afin‏ ز ۸۱) an‏ مان کم 
بژگوش خارج شده As‏ معلوم است که WS‏ آقا موسی و 
دوی E‏ ۰ دختران d‏ نادره و D Aan de‏ 

مومی ۰ خودش عنان اسب را گرفه an‏ مبرفت ۰ و بهها را 
بر اسب سوار کرده بود ‏ طفاکان همدیگر را در آغوش کنیده ساکت 
و صامت متوجه سراب ودند ۾ 

موسی از قریه بزگو شکه نم فرسخ دور گردید . از راه سراب 
اغراف ته بطرف کوء ( صائین) متوجه شد . طفلان ېنوا هم در 
روی اس در اندیته فرو رقه EE‏ بودند ۰ و اصلاً یدانستن د که 
بدرشان عنان اسب راگرفه dë:‏ طرف مبرود ٭ ول نادره ماتفت 
بود که رقه رقه از قري بژگوش دو وگردیدند : لذا روی خود را 
بطرف ده کرده بك آه sief AE,‏ در دل خود گفت : الوداع ! 
ای زمین بزگوش الوداع * ست و پنج روز تام با عنت و مشقت در 
روی خاکت بفلا کت گذرانيديم » بك ساعت بود که elen‏ شی 
براحت بر آریم ۰ که گردون امان نداد ؛ اکنون از d‏ جدا و برون 
جوم اوداع 

فردای آنروز که حفدهم ماه ذشاده و روز dee‏ 4 ساعت از 
رو زگذشته بود . در قریة بزگوش deal‏ و جعیت بسار مود 
AC)‏ آن جاعت زن ودند .که در کوجه‌های ده بگوشه و کنار جع 


و 


E 


Se‏ داستان شگفت än UA)‏ تیان یم 
شدء با یکنیگر حبت میکردند * یکی آه میکنید. لمتها به موس 
واقعة غم افزا مفرساد. آن یك تأسف.میخوود» دیگریگریه 
میکرد. از آن جله دو نک یک جوان و دیگری سال خورده بود 
در پیش در زرگ ایستاده Gëf‏ میکردند a‏ 

زن جوان بان dE‏ میگفت := مادر جان ۱ ف‌اطتیقه این 
وافمه E‏ اسف SÉ‏ و جانگداز است ۰ در واتع ان حال Ar‏ 
دلسوز است ۰ H‏ حکم هنوز نبامده‌است ٩‏ 

نه خر ۰( درن انا سه نفر سوار بدبدار شدند) » 

ان است حکم رضا خان آمد ۵ 

در آن حین سه فر مواره ازطرف سراب وارد قریه شده طرف 
ان ده رفتند e‏ 

رخا خان حکم در بیش ۰ در خا صمد خان ریس سواران از 
اسب بباده شدء از میسان ازدحام Së‏ با کال تعس رگذشته داخل 
خانه شد e‏ 

آنوقت ( طاهی بيك ) نیب هم در باه خانه . اینطرف A‏ 
گردش نود جو پوق میکدید + و خود خود نان متفر 
منگفت sëlleg‏ آنک ورود کم را مشاهده مود با کال Ae‏ 


و شتاب زیاد به نزد مشارالبه آمد گنت :- 


Se‏ داستان شگفت ( ۸۳ ) Aë sën‏ کی 

« جناب خان . خی در آمدید 4 و مارا بسیار متتظ رگذاشتید , 
باد قدری تمحیل کرد » . و با رفا خان حکم داخل اطاق صمد 
خان شدند ۾ 

رضاخان» از حادةکه روی داده بود خبر نداشت ۰ و نیدانست 
که جرا بان له اورا به ( بزگوش) آورده‌اند * در ورود اطاق گان 
کرد که خود ویس نا خوش است ٠‏ زرا آن پیر ساملورده از EE‏ 
مصییت غیر منتظره جال افناده ود . که رنک رخسارش پریده ۰ و 
چشممایش گود وفته . از جای خود حرکت کردن متوانت » ول 
Et‏ حکم را دبد با آنگشت Al‏ بطرف بالای اطاق نود - رضا 
خان با کال حيرت HE‏ آن طرف A fl‏ تأمل بصدا 


as Al 


انما کستد ؟ در اتا دو جسد دخز کوچك می بم ؛ و ف‌الفور 


* طبابت خود شروع کرد‎ Schan 
طاهی بيك گفت :س‎ 
vU جناب حکم . خواهش دارم که قدری تسیل‎ 
حکم - بلا تکلم با دست بطاهی بيك اشاره نود به نهستن. و‎ 
« دست کرد یک از آن دخترها را در کف گرفه ملاجظه مود‎ 
. است که ان دختران در ببس خواندکان نز مروف‎ wech? 


S 


Se‏ داسال شگنت 
یک نادره و دیگری یله بود ) * 

رضا خان به بعضی جاهای بدن یی از آنبا ناه erg‏ رگوش 
حرکت ER‏ داد ۾ 

جر ان dës‏ سکوت Al be‏ زا فراگرقه بود . و 
منتظر بك کل حرف طبیب بودند (که متعاق dE‏ حسات و عات 


٤ )‏ ) و سرکذدت یمان ی 


طفل بود ) و بای حرکات طییب دده دوخه و آهسته نفی 
میکشیدند « 
نا گاه وضا خان سر خودرا باند موده گفت :س هنوز حداتش 


AL‏ است ٭ 


هة امل محاس یکربان بی‌اختیار گفتد := Mei‏ عزار غکر) * 


لکن ( ناطقه خانم ) ai‏ ( صمد خان ) در طرف دیگر زد 

حسذ حرکت حیله نشسته رخسار زرد آن چاره نظر کرده و 
متصل گریه مینمود ٭ 

این هنگام (رضا خان ) طییب قدری آ ب گرم خواسته» اجای 

ادره را در آب گرم کنازدم. af‏ یله آنده سنی اعضای اورا 

ک از آنا حربك خون زود فهمیده میشد بدقت ملاحظه موده 
برخاسته حر نزد * 


ریس ازن خال طیب تخل مارب ده گوت 5 


Ber‏ داستان شگفت 


آمان جناب حکم ! مارا متردد وانگران گذاشته » جرا حرق 


( ۸۶ ) و سرکدشت ان یه 


کی زنید : مگر طنلك معصوم مرده است:؟ 
رشا خان- بل ۰ خیل تأسف میخورم که جهار ساعت میاشد 
dk‏ می‌ده‌است ٭ 
صمد خان - لاله الاالله ! A D‏ و al D‏ راحعون ۱ 
طاعی dl‏ - خدایا این حه وضست ! cb‏ وای ۰ دادام وای # 
ناطقه خانم - بدو قاتل ! پدر مامون !! ابونك E‏ مش ... !!! 
| کون گار Ak:‏ صمد خان را گذارده . نظری بسوی آن 
ان مصائب بر اطفال وارد آمده مانم es‏ 
مومی میک دختران خود را از ( رگوش ) رداشته رو بطرف 
سراب روان شد » در ین راه بدختان اهار هیجگونه Ae‏ 
تمود den‏ است ‏ بك کل حرف با آنبا نزد. و عنسان اسب را 
گرنه با سرعت ام از جاو میرفت » و چو بوق کنیده دودشرا ېوا 
میداد # 
در دامن کوه ( صائن ) Zu‏ هست که اهل آذریامجان Wl‏ را 
( وزی دره ) میگویند * در متکور در حنوب شر قکوء ( صائین ) 
است ؛ هیتکه موسی MI‏ رسید. نخست کاریکه مود گریبان نادره دا 
گرقه. ازروی Sr‏ رزمین آنکند e‏ چون طفلان مغلوم EE‏ 


Se 


Sr‏ داستان شگفت ‏ ( ۸5) ومرکاحت داد په 


جسییده بودند ۰ der‏ هم با خواحرش ولم رمن افتباد "و هل دو 
بلا اختیار ( آء در جان ) * 

موسی سم پیشه گفت := ای بد بختان بیرید . و ای At‏ گم 
شوید : مگر شا نبودید در دعات قرب و وار گدانی کرده ناموس 
را ریاد دادید ؟ آیا عا نیستیدکه خان خودرا ترك و درخانای حدم 
گشته مرا بد نام کردید ؟ ان سخانرا سروده وبا قی 6 در دست 
داشت بنا کرد آن کودکان یچاره را زدن؛ بتدری زد که جد غوف 
و ضعبف A‏ دو مظلوم را یلوفری و کبود ساخت + علالصوص 
سم و ظل و شقاوت خودرا در حق Le) Aan siet‏ منمود a‏ 

دختر کوچك به بازوهای El‏ بدر خود چسییده . بدر بدر 
aber,‏ مسوی بدا 5 

آن پدر برجم جروت ۰ AL‏ سر نادره زده و حیله را پا غضب 
و خم تکان داده جند قدم بستب انکند e‏ حون ادرة سکن اب 
صدمات EU‏ آن ستمکار را میتواست آورد ۰ ماد مرغ نم بل 
در روی خاك می‌طلید . و عوض اینکه d‏ و فریاد AC‏ باتک 
به خواهی کوچك خود میزد := 

امان de‏ . خواهی میربان. جان من بقربان تو Lëi,‏ توتف 


مکن ۰ بگرز. بگری و رو . کہ ان بدر ستمگار ہس از کشتن من ترا 


(ur)  تگش äs fe‏ و رکذت مان یم 


م خواهد کشت * آغ ..... خدا! H‏ ... خدا !1 نو خود شاهدی 
یی تخر AE‏ 

در طرف دیگر As‏ کوچك نان بی‌طاقت us‏ افساده 
بود + که یتوانست از جای خود حرکت d ak‏ چون میسخواست 
Al‏ خودش معاونت و یاری کند . بقدر DÄ‏ خود صدا میکرد. 
و فریاد بر می‌آورد ه معلوم است این یاری و معاونت آن بینوا جند 
تایه بیش امتداد نداشت . زرا که پدر میربانش آگدی elen‏ 
او زده به ه درءاش انداجن a‏ 

BE‏ بین کرد که دخترل در 
ته دره جان داده » در H‏ افناد »که جنایت خودرا پان داشته . و 
ان واقعه را بکلی بوشیده بدارد ۰ el‏ به تلف كردن نادره rs‏ 
رگ کرم شود تاد کته ت نچا داوق در 
آندیشه اقاد که an‏ در اباسش با در زمیں اثر اک" خون باق ماند. 


E‏ عکومت بشود ‏ بان ملاحظه از قل و نی او صرف 


نظر seg‏ 
ایکاش D al‏ را احرا ab‏ ۰ و مغ روح آعظومه را از 
قفس تن آزاد میساخت ۱ در ءوض آن دخر چاره را به Sei‏ 


گرفار نود که از مک An‏ سخت تر ود دست و ای او 


S 


EE Be‏ ( ۱0 و سرگدشت رمال که 
را با رییان سخت ته ا در که de:‏ را آنداخته بود در 
اوکند . لیکن در ات حال نادره از صندمات ضرب ازیانه از خود 
رفته . جال افاده ود * 

قل نکارش ازن یافت که لاع ساك م 


قره ( نتر ) رفتد. مشارالیه در ده SEET‏ امور عر خوعة خودرا 


پرای دو فر سوار a‏ 


vi‏ داده : روز خجعنبه که فردای و قوع این واقعة Ma‏ وحشیاه 
بود از ( نر ) حرکت » و براه ( برگوش ) E‏ 
از کش هم به تبریز رود ؛ Ach‏ سواران خود دو ساعت از روز 
گنت پر گوه ( صائین ) وسید؛ سوار ها از شدت سرما اسای 
خودرا باکال سرعت Ae‏ ی كرك كوك آنان وا ازسرعت 
و تاخت و تاز بازداشت a‏ حون طاح بيك خبلی طبماً به شکار مائل 
بودء از دیدن گر ك ک ان جلو اسیشگرخت راه و رکری را 
EE EE‏ به شکار dat‏ شده گرا 
راست کرد که زند» ett‏ است و گر بسیار دور ره 
تیر به نعانه تخواهد رسید ؛ تند کرده متیر و در خشم شد و مصمم 
AE‏ نگرله را ER‏ یکدی و 
دراد گنت Ben d‏ دوخته بود که از 


دده‌اش غالب نشود ؛ اکاه سمندش از نك باز ماند . و قدم از قدم 


Se‏ داستان شگگنت 9( Eeer‏ ان کف 
پر نداشت * در غگفت شده به بیش رو نگاه کرده دیدکه یك در 


مخوف Oe‏ و نزديك است دای اسبش ا زکنار دره رد شود a‏ 


vie: اقتاد : دید‎ ek بیك شکار را فراموش ده کر‎ ik 
EE o Ee اند کہ با اسب‎ 
باهای خود را از رکاپ در آورده . خویشتن را از اسب بزمین‎ 
انداخت # ملازمین از عةب رسیده . و بدون فرمان فرمانده از اس‎ 
اده شده؛ و به کك طاهن بيك آمدند . و با دست آهسته آهسته‎ 
طاعی بيك هم عنان‎ a سین اسب زده . اسب را قدری عقب کشیدند‎ 
ار جع‎ Haag که مب نف هت ا از خلاعی‎ 
شى ا کرادم مروت غود گے‎ 

خدایا ان جه Vi‏ بود؟ من میخواسم شکار کم . ie:‏ 
DEE‏ 

یی از آندو فر به طاح مك گفت سس 

مك ۰ خودنان بت Aus‏ که در ابن فصل زمستان روی برف 
EA‏ اسب ؛ ve zb‏ در دامن 
کی[ باوت خیش دید« 

دنگری کت جح 

آا آن گرگ منحوس هم در ان خدق افاد با 44 جه شده 

لے 12 ( 


ECH‏ جه AN‏ خطرناك است 


Lë AA an ) ۹۰ ( ۰. داستان شگفت‎ Sr 


eh‏ بيك - نداندتم کیا رفت ۰ من خود مشفول بودم * ان 
بگفت و جند قدم بش رفه به خندق انگاه کرد ۰ عحض تاه » 
متوحشانه و ی‌اختبار گفت تس 

ای وای خدایا 1 جه خبر است 1 Lë‏ دو جد zl kl‏ 
افتاده‌است $ آدمهای تایب متعاقب صدای او کنار دره آمده ۰ در 
غار نختین ددن E‏ نش دو طفل درمیان دره افتاده » بطاهی بك 
کفته + هر دو طفل gë, gl‏ 

طاهی بيك - H Ae e‏ نش طفلست ؟ 

بل ۰ گویا هی دو هم دختر vk‏ 

طاهی بيك . از خنبدت حرف ST‏ سوارها هان اناد که 
Lë‏ اورا ېت زده ۰ زمانی مهوت و خشك مانده . سبس دیواه‌وار 
4 آدسهای خودش نیب زد ه 

برادران ! زود باید روم ۰ و اا له ایستم » خودمان را به ته 
دره gë‏ تعجیل ايده زود باشید » 

یکی از Al‏ دو فر از حالت طاهی بيك خبلی متعجب شده 
تم وت 

جناب بيك . اینقدر شتاب و بی‌صبری al‏ ۰ مادا خود مانا 
به اک اندازم . بگذارید of‏ بکنم . و جار؛ بجوم » و رای 


حول داستان (al oz‏ .وس رگذشت نیاق گم 
بیدا نام .که بسپوات و آسانی بتوالم به ته دره رسید * 
طاهی بيك - بلع . بى ۰ حق بجانب شاست ۰ من بی‌اختبسار 


.شده‌ام . و یدام که چه میگوم ۰ هرجه Aal fen‏ بکنید Je‏ 


دخان بچاره Ant‏ طفلان ی کی !! 

یک از نوکران گفت وس 

جناب بيك di H:‏ دو طفل را میشناسید ۲ 

طاهی بيك - مصطنی . حالا زمان حبت ست Ak,‏ اول is‏ 
دره رفت بلک چارکان هنوز رده باشند # 

مصطقی - لیکن ۰ . . . اسهاوا چه باید کرد ؟ . 

طاهی یك - ترا تگفتم که حرف مفت Aë‏ ۰ اسپسارا رهاکن 
باه در ابن ین قطار مصطتی ازآن طرف صدا زد یس 

طاعی مك ! طاعی بيك ! به ایتطرف مایّد ۰ درانجا راهی بدا 
کو دام وک زاست e‏ دره مبرود # 

طاهی die‏ - متعاقب آ نصدا خودرا Wl‏ رسانیده ۰ راه دره 
رارف D‏ سواران هم از دنب‌الش مبرفتند.. ۲ ایک نایب 
Em‏ دره بر آن دو نعش رسید . و در نخستین نظن فریاد بر آورد 
و گفت:- آخ زان موم ... : 


ف‌القیقه دختراترا در حالی دید که عقل از سرش رید , زرا که 


S 


٩۷ ( sz äre Sr‏ ) و سر گذشت تیان کی 


( نادره ) را با بازوهای بته , و رو پشت اقاده» و خون دماغش 
روی رفهارا رنگین و لاه گون وده نود و هنوز از جشمم‌ای تم 
بازش سرشك خوئین بر رخسار ازنینش جاری بود . و سر زخداو 
( جیله ) بی نوا روی باهای نادزء با حالت جانگداذ و غم افزا مانده 
بود . از هین شکل حگر سوز معلوم میتوان مود که Sat‏ اده 
معاونت خود را در فس آخرین مم در بارة خواهی derf‏ خود 
دریغ نداشته ات e‏ 

درحالتیکه طاهی d‏ می‌خواست oi H Aech‏ بارها مرده اند 
Zéck‏ بات Ela‏ یک از سوارهای او دیگری گفت وت 

مصطنی - این ششہ‌ای با جه جبزاست که اجاست. ۶ حتیقت ایا 
چه هستند ؟ ES AL‏ بای حبوانات درندة حراست dÄ‏ خیل 
d‏ دارد ٭ 

§ طاعی بيك Hale‏ سؤال و حواب سواران با دقت تام روی 
برف گاه کرده ۰ دانست که آن علامات قش ؛ باهایگرکان است ۰ 
واقعاً مشارالبه در Ab‏ خود خطا تکرده بود ۵ 

وقتیکه موسی طنلان بی مادر را به آن دره انداخت ۰ و بمب 
سرا وگشت» بك ساعت پس آزرفتن او تن نم رده ادره در روی 


برف آهسته آهته جرک آمده. جشمم‌ای خودرا اود Ach‏ 


Sr‏ داستان شگذت ( än ) ٩۳‏ ان ت 
به اطراف خود نظر آفکنده درآ حال جد یله را دید که 
به بشت افتاده . وحشت فریادی رآورده خواست نزو حیله رود ؛ 
.و اورا بار دیگر در آغوش بکند ۰ ول نتوانست از جای خود 
رخزد ؛ زرا تازیانه و لگدهای مومی طافت و تواانی . در او باق 
ef‏ ود ٭ 
پاوجود این باز در اجرای جافتنی سی و مت خودرا از 
دست نداده . با دست ستۀ خود با زالو» در روی رف خود را 
ER‏ زد dë‏ رساد ؛ و با هزار مشقت سر حروح اورا ر 
زانوهای خود گذارده . گرب هکان چبله ën,‏ . جند قطره 
از سرشك جشم وی روی deër‏ رنه ۰ اورا وش آورد * جیه 
جشمشرا با زکرده » خواهی خودرا به آن حال دیده » هردو بازوی 
کوچك خود را به‌گردن نادره Aer‏ نموده ۰ کار واه جان 
کک و از عوش رفه پوفتاد ۾ 
ا زمان ( ادره ) چند جانور را در بالای دره دید که 
بطر ف آنا می آیند ٠‏ و در اریی شب از gege‏ شملهور جانوران 
فهمید ک از حبواات درند؛ حرا Aan‏ » ولی درست نوات 


به ن دکه جه طور حالورند a‏ قدری تگذع تکه جن د گر ك درنده دور 


9 ادره هم از شدت خوف از خود رقه غ کرد‎ Erd Vi 
S 


Ser‏ داستان شگفت  (ah‏ و مرگدغت مان کم 

قدرت قادر مطاق را باید اشا کرد که جانوران وحشی Le‏ 
آن دو قربی را تعرض نه نموده» سپل انت» پلک 6 صب دور 
SEI‏ وا کرقه. دم گرم خود ایبول ان حدت سا تسار 
مکردند a‏ 

طاحم یك و رفقاش 
تعجب مکردند e‏ 

AE‏ . طفلان را طا بيك برداشته HE‏ عویش آورد. و 
جنانکه ذکرش گذشت ( رضا خان ) عکم در خانً صمد خان آن 
حو مظلومه را bien‏ مکرد » و باهای نادره را در آ ب گرم گذارده 


تقش بای گرگان را روی رف دیده 


و متصل با پارچه گرم Aen‏ و دست‌های اورا ماش میداد e‏ 
ساعی بعد آن طفل آهته آهسته بنای ش یکنیدن راگنارده 


حرکت مود . ات وقت « sé ét‏ زد ۈش آنده آهته 
گفت بت 

Ob‏ هی چند که هنوز فصیل این حادئه بر ما حجول است» و 
حتبقت آنا dia‏ . ولی دیعب که AN‏ دختران مسئواست HE‏ 
4 برد ۰ من از رقار مشارالیه خیلی در هراس مانده ترسیدم ۰ ان 
بودکه بکوش غا گت : امشب طفلارا به ابن آدم ندهید به برد . 
Li‏ من از تلم و نگاههای او سیار میترسم * با هم گنت که ناطته 


ج8 داستان عگت  (nei‏ ومرگدعت Lë‏ 
عقلترا بوت جع کن » خبال تو ef‏ » اکنون دید که احساسات 
قلیبة من درست بود » و در خیال خطا تکرده بودم » 

صمد خان با ندامت تام گفت :سس 

Zënn ناطقه ۰ من خیلی غفلت کرده خبط نودم . که‎ Ab 
بغت و طاهی بيك را‎ le افوس که شدنی شد‎ elt گوش‎ 
a بش خوانده حرف آهسته جند بگوشش گنت‎ 

za‏ طاعی يك از اطاق خارج شدء ۰ پس از ریم ساعت 
معاودت مود « 

در آن هنگام نادره جشمهای خود راگنوده . به پار سضان 
خالی از ربط گویا 
عی‌آعش و به حرکات غیر متنظم شروع نمود ۰ فوراً رضا غات با 
Chan‏ مختصر خون دماغ اورا سد نموده ورو ااه کان دة 


EEN 


جناب خان . ان دختر را نام حست ؟ 
KSE ۸‏ 


E‏ از دماغش خوت جاری . و بدنش 


صمد خان اسمش . . . حه است . . . نادره ۵ 
d‏ انم et d‏ متتوله e‏ بود + 
صمد خان A:‏ ٭ 


حکم - ایا هی دو خواعرند ؟ 


S 


Se‏ داستان گت ( ۹5 وسرگذعت نال یه 


صمد خان - یی ۰ هن دو Als‏ اد 

رضا خان دست ادره SEL‏ و سرشرا از بالین بان د کرده 
نشانید » نادره خست. ëës E‏ جند dé‏ به اطراف و حوانب 
خود نظاره منمود. و در آنجال محلس را سکرت ve‏ حاصل شده» 
هکس متوجه حرکات و سکنات او بود و همه بدقت بسوی او نظر 
دوخته ودند * 

نادره دوی طبیب نگاهکرده ی وده و سختی حند گفت 
که مطلب آن مفہوم نشد a‏ 

رضا خان حکم سر بکرخش lf‏ آهسته برسید نت 

دخترك نازنین من نادره » حالت جگونه است . dal‏ بدا که 
اندک Ze‏ شدء ٭ 

— دیده‌ها را طیب دوخته و به آواز باندگفت‎ dër Aë 


EEN‏ توپدر من یمق ۰ توق EC‏ ۰۰۰ وی ی 


یم » و از پست rei‏ زمه ۵ ان بگفت و رو را بگوشذ AM‏ 
کرده صدا مود تب 

dp‏ خواهی ان من ۸ از E Lei‏ ان رای است که 
حلا آمدم » دیگر توقف مکن ۰ جبه رو ؛ برو ۵ بدد از گفتن 
عزن قدری ساکت شده «ثل ایتک در اطراف و جواب 


enn (ul داستان هگنت‎ ër 
. خود چیزی مبجوید. همين به اطراف و جواب خود نگاه کرده‎ 
و ا خود ی‌خودانه گتگو میکرد ه‎ 

صمد خان ۰ از ماهد؛ حالت و مظلومه خبل ZK,‏ و 
لدوعکی شده» ه طبیب گفت := 

وضا خان ۰ بگو په یم مگر این مظلومة جاده عقل خود را 
باخه‌است ؟ 

حکم - جناب رس ۰ هی جند اینگونه حلا ترا den‏ دیده و 
ره dead‏ که مدهوشان Al gene Schi‏ ہوش باز ایند ۰ بعفی 
حرکات das‏ افسال ses‏ از ۲ نان صادر میشود ۰ ول گم 
ان است که حالت این طفل از آن قببل e AL‏ 

قد ان - بی سه گرد خواعد: هد و حه بانط کی 

dës‏ متأسفانه جنان می بندارم 5 Aë‏ عقل خود را باخته 
se Ak‏ 

صمد خان - vie‏ نادره ! 

طاهی بيك - ای وای دخترك بدخت ۱۱ 

اطقه - آخ بابام » وای . ۰ . طفلك A‏ مادر ۱ 

سپس رضا خان اراده asf‏ که فصیل ات ge‏ را از ریس 


سوال نايد . طاهی بيك هدم جته در عوض موی خود بطور 
۵ 1۵ ) 


کا داستان es‏ ( ۹۸) وسرگدشت تدان کت 
اختصار به بان گذارش ابتدار ود e‏ 

در آن زمان نادرء با دست خود اشاره بیکطرف AH‏ موده 
کت 

آر ی گر کان درنده و جانوران حرا مداشند ٭ ای E‏ کان گرسته 
Ac‏ مرا به درد » باره باره EE‏ » بمد از خواهن مہر پرو رکہتر 
خود ( یله ) که « با صدای آهستة حزون خود » ترك حبات 
کنته زندی بر من حرام است e‏ 

زوحة صمد خان ناطقه خانم » نا باه سرشك دید گان را با 
E‏ باك کنان ۰ به نزد آن de GEN‏ آنده کیت := 

نادرم » it‏ دخرك ëm‏ ترا جه میشود ؟ و جه A‏ ؟ 
مخود آی ۰ عقانزا بسر خود بيار ۰ به ین رُس ترا نوازش میکند» 
و احوال zs Ak: ei‏ 

دخترك چارء un El‏ زلفہای اورا گرفه. مات و مهوت 
EE EE‏ 


خود اورا تکان داد گفت وس 


از ai‏ من دور شو » بشم منشین ۰ که مادر من تو نس ۰ لو 
زن غدار؛ بیانساف حب‌گری هسق » که بدوم وا اغغال نمودی ۰ و از 


داه پرون بردی ۰ جبله را Së‏ ۰ آکنون میخوامی ما هم بکشی؛ 


Be‏ داستان عگفت ‏ ( Ian‏ و سرگذشت یمان کم 

دخترك بی‌نوا این سخنان را گنته ۰ بروی زانوی طبیب اقا 
Aas‏ «بهوش گردبد e‏ 
۰ کم فرصت را فوت نکرده ۰ مشغول LA‏ حیض شد . 
چون در قرب (بزگوش ) دوا فروش وغیره نبود ۰ محتاج بودند که از 
Dä‏ سراب آنجه را لازم دارند ببارند ۰ پس حکم بطاهی Mel d‏ 
مود .کی را با او مراء اید ۰ نا دواهایکه جهة zer‏ لازم و 
درکار است ۰ از قصبة سراب lee‏ او بفرستد * پس از آن شبشة 
کوک انم جیب در آورده . قطر؛ حند از آن شبشه به یکنرفی رنه 
56 د وو ساعت مقداری از آن را ب نادره با شاباشد »3 

در آن شیشه دوانی ag‏ که آکثر طبیبان حض احتیاط در نزد 
خود تاه میدارند » اسم دوا « مورفیه » که آدم را سست کرده 
خواب می آورد ‏ منظور طبیب از علاج مذکور ابن ودء ‏ زمان 
وسیدن دواهای لازمه دخترك را خواب رباید zs‏ 

خکم » چون حرکت دادن م‌یضه را در آن دم خالف فن 
طب دید » قرار داد . آن شب را در خان صمد خان اند » و نان 
دستورالعمل داد :سس 

Ak‏ فردا کودك را به قصبه سراب بساورند ۰ ا در خان خود 


ماه او به ردازد ۰ و مثارالیه در صد بك امید به چیودی و تحت 


ت 


داشان هگنت - ( ٠٠۰‏ ) وکات بان کت 


« داشت .که از حالت حنون خلاصی بابد‎ ser 


حکم ۰ بعد از بیانات لازمه با ریس خدا حافظکرده » بیرون . 


رفت ۰ و با دو A‏ آدم طاهر بيك که در کوچه ایسشاده منتظار او 
ودند » سوار شده , بطرف سراب متوحه شدید * 

حکم . پس از خارج شدن از قریه دید . که ده تفر سوار در 
سر راه ایستاده ؛ به کر و خبال فرو رفت »که این سوارها سر راه 
را چرا گرقته اند .که در آن انا یکنفر از آدمهای تایب Ss‏ نام 
به رضا خان گفت + 

قدری Én‏ باید» مدی ره اجب 3 در اور 
به دس و ده باثی سواران داد : رس سواران پس از ملاحظهٌ 
نذکره روی خودرا به رضا خان عکم نموده گنت . تشریف به رید ه 

حکم چاره که قريب سه ساعت و نم بود. در قریةٌ ژگوش سیر 
جیزهای مسطور ۰ و مطالب مہمه مینمود. و سخنان معا می‌شنید : 
از مش‌اهدة ده فر سوار . و فترة تذکره ۰ بکلی مات و مہوت 
sik‏ بیش از آن سکوت کردن نتوانست e‏ 

از مصطنی برسید := 

Ain‏ ابن جه حادنه است .که من امروز درن قریه می بم ؟ 
اقا ماقرا کی آورم . تفصیل را از شا خواهش منم , که 


حور داستان گنت ( ۱۰۱) بو صرگدشت تان یہ 
a‏ این وقوعات چیست » ؛ 

مصطنی ۰ فرصت نداد که حکم مطاب خودرا ME‏ اداکند , 
يدون تأمل گفت := 

جناب حکم dann‏ که فقر؛ LZ‏ عبور » و ایسنادن ان ده فر 
سوار که سر راه را گرفته اند. از ما سؤال خوامی کرد H,‏ جنین 
ر ليست ؟ خوب فهمنده‌ام ؟ 
, حکم - بل, راست است »نطوو است که e Leet‏ 

مصطنی.- اینقدر بشما گفتن میتوام که ان ده تفر رحب کم 
ویس ( مد خان ) مامورند ۰ 4 یکفر از اهل, ده را تگذارند 
کا ود مک شم کہ ا مچ ویس ور دنت ذاش E‏ 
جنانکه دیدید e‏ 

کک تن و باعث ان ای جست؟ و جرا Ae‏ حکی 
داده‌است e‏ 

ee‏ تیدانم . AS‏ بعد از ملاحظة ان مکتوب بر ا 
آشکار شود. ان یگفت و مکنویی سر هر به رضا خان حکیم داد ٭ 

« الته فراموش نشده .که صد خان در حضور کم طاعی A‏ 


برادر زا خودرا خوانده بکوش او حرفی چندگنت ۰ طاهی يك م 


ق‌اافور از اطاق خارج شده ۰ بعد از یکریع ساعت غود نمود؛ ریس ۰ 


EN 


حق دادتان گنت ( ۱۰۲ ) وسرگدشت تیان کید 
LZ‏ مور و استادن قراولاارا بطاعی بيك دستورالعمل داده بود» « 

رشا خان عکم مکتوب را از مصطی گرفته بسا مود مخواندن» 
دید نگاشتهاست kt‏ 

جناب حکم رضا خان . نزديك Ae‏ ساعت بود که äs‏ 
بزگوش بودید ۰ آگرچه در ان چند ساعت هرجه دیده ESCH‏ 
همه بنظر شا معا آمد» ولی عنقریب از کیفیت Lek‏ مطام خواهید 
شد» مطای حند هس تکه Ak‏ شا را از آن بيا کاهام e‏ 

الا - هنگام ورود سراب روزنامة درخصوص معاطاتیک به ان 
Se‏ موی بنگارید zs‏ 

انیا - ان نوله وا که فردا Sec‏ سراب خواهم فرستاد Ae,‏ 
Eer‏ خودنان قبول و Act ie‏ 

MÉ‏ اء اميك به دفن وکفن d‏ مقتوه از انب حکومت 
ان حاصل نشد. از ان خود بضارج تشریف نبرده ۰ و با کسی 
ملاقات نفرعایٌّد . و ان سر را باحدی اراز تابد * دوستانه Vuë‏ 
میکام » هرگاه رخلاف ان وصبه حرکت فرمانید » بوظیفه و مأموریت 
شا ضور رسیدن سپل است . احتال پاک هم دارد » دیگر خوداان 
ختارید ( بح صمد خان ) 


اما موسی - هانش ب که ازصائین دره به سراب باز گشته بود » هشت 


—ë دادتان شگفت ( ۱۰۳ ) وسرگدھت یمان‎ Sr 
ساعت از ش بگذشته داخل رختجواب خود شد هی قدر خواست‎ 
خوایش به برد باغاق و اضطراب » از بربشانی خبال هم می پيد ول‎ 
و تعب قدری مخواب رفته پنج ساعت از‎ E صبح از‎ dai 
روز گنشه از خواب مداد شد .. اما حلت غربی به او روی داده‎ 
از ان‎ AN بگیرد * برخاسته در‎ d نود .که متوانست در کجا‎ 
ظامای‎ A vais و با خود گفتگو‎ Af بو پدآنو رفت و‎ 
خودراکه در حق اطنال یکن خویش موده ود بتصور وود‎ 
و کاه خود را منلوب حبت و عشق زوج‎ Aë مکدر و شمان‎ 
e خود دیده از کردهای خود مسروراه میخندید‎ 

در ان A DS‏ خام » بشت در اطاق ec‏ حرفمای شوه 
را کوش میداد . در El‏ موسی کارهای خود را نقری . و در کر 
و اندیشة Sal‏ خود » و از گوش دادن قر ap‏ بود« ' 

نا گاه از زیانش برون آمد : له خی رکشت نکود کان روا and‏ 
Se‏ آن ود دختر UE‏ محالت خود وا میگذاردم We,‏ بدخت من 
dl e‏ » در عرض جند روز با عکنجه و LIT Al‏ تاف میکرد » 
و 

اکنون کار از کر گذشته‌است ! آء قر! d‏ لکانه ۸ Lë‏ 


Be Segel 


ageseent? دادتان گی‎ Ser 


آیا نو ایس که مراب این دات رو red aen‏ 
حرفما را زده وس وبوق خود میزد ۰ و ملکنید ۵ اما ان حالت 
مرسی » چندان دوای en‏ ورود ( قر خام ) باطاق dn‏ را 
هوش آورد eleng‏ خود را دید که حیران و سرگردان در 
رارش هوت استاده ؛ متوحه بطرف او شده گفت :- 

موم قرخام ‏ جرا احوالت پریشانست ؟ مگزناخوش هس + 

A‏ خی جاب d‏ . وجوداً اخوش wéi‏ خدا نخواته 
N SEES‏ 

مومی - لی » جانم در عکنجه و روحم معذب است » 

و چست ؟ zack‏ آا انحالت dk‏ و Ae‏ 
که در شا ملاحظه مام چه عرض کم . . . . م 

مومی - چنين rer‏ میشودکه نو هم ازحالت من مناز ta‏ ؛ 

« مجنم زده‌است‎ Al است؛‎ Aa ابا احتباج‎ - A 

موی زمانی Ale‏ خام) نظاره موده ۰ یکباره شیر حالت 
دد او روز کرده » و غب ار ا رو بل ۳ 

ای de‏ ! دیگر در اما درنگ مکن . برو به اطاق خودت 
زرا ...۰ 


ER‏ .من بشما چه کردنام . و هگا ودام ۰ که مرا 


=8 داستال شگفت ‏ ( ab ) ٠۰١‏ بان یم 
از اطاق خود طرد و بیرون میفرمانن؛ 

مومی - بتباوه . من مغلوب اغفالات و وساوس d‏ شده . جکر 
sie‏ خوذ را در یکاعت حو و تلف ودم + دیگر ترا Aen‏ 
دید » و طباً از نو لفرت دارم - ای زن بتو میگويم. از بیش روی 
Ge‏ و مرابخن خون خود وا مدار . و محبور به ارتکاب 
وین ات ی یت ۰ گر 

ان بگنت و سر خودرا با دست گرفنه مین اشسته »دهوش 
جد. ول از wl e‏ حاات هم لهای مشارالبه حرکت مینمود . 
و چين میگفت := 

آ. خدایا ! ان چه خطا بود 5 از من سرزد . e‏ کاری بود 
A‏ من کردم » جرا کود کان وکا را يدان خواری و زار یکتم . 
و کار ی کردم ڪه هيچ میر غضب کدی یکره ! بل هم در 
روت فرزند کس ستمکار dät de‏ مجهای مطلوع ! طنام‌ای 
معصوع !بان بی مادرم :4 عرگز مرا ae‏ خواهی ده کرد. عبات ای 
بدر شق ۱ جگوه E‏ مقدس ( tie‏ را بر زبان خییت سود ای 
توانی نمود ! حکونه جسارت میکی . جه قدر این مطاب . باکرداری 
5 از تو سرزده بعیداست ؛ و حال EI‏ منتقم حتبق ۰۰۰۰ ۾ 

ان بگفت و غش کرده اناد # 


(EE 


حول داستان شگفت _ ( ۱۰5) و سرگذشت AA‏ چ 

A‏ - که نم ساعت در بك کوشة اطاق مات و مهوت ایتاده 
از خود مر ود . جون از مشاهدء آن حالت Basel‏ کار ët‏ 
کننده . و وخامتش در یش است . لازم دید که شوه را بپروسیله 
تواند ae‏ آورده و آخرین حیله و خدعه و فریب خودرا در 
ماد او بکار برد ؛ سر موسی دا بزانو گرفته و قدری روغن بفغه 
و بادام بدماغش جکانید . و با مود البدن در پیشانی او e‏ 

. این واقمه در خا موسی وخ داد جمی از قرب بزکوش‎ Eer 
e و جند نفر هم از اهل سراب مان رضا خان حکم آمدند‎ 

ale ( خان حاک قصبة سراب » با فراشباشی خود‎ Mea Uer 
کار نامه و رابورت‎ äi بيك ) در اطاق مخصوص رطا خان طسب‎ 
دخزا ت نوشته بود ملاحظه می نمودند ؛ در‎ A حکم راک در‎ 
هم خود رضا خان ۰ و ربس سواره ( صمد خان ) و برادر‎ Al 
زادء او طاهی بيك ( و رشبد ) و ( منود ) نشسته در بار دخ‎ 
وضا خان‎ d گنتگو و محبت میکردند: که در این هتام‎ dee 
گنت := دو تفر جوا‎ e وارد اطاق شده ۰ اک قصبه‎ 
اذن داد ۰ و آن‎ allen دستوری میخواهند بخدمت شا وسند‎ 
دو فر وارد شدند - یی از آنا ( احد ) و دیگری ( من ) نام‎ 


7 ود که در اول واقمه ذکرشانگذخت a‏ 


۱ داستان گنت ( ۱۰۷ و سرگذشت بان یم‎ fr: 


Mie:‏ کفیت را از فراشم‌ای نصرالله خان شنیده ۰ VI‏ آمده 


e سواره به رخا خان گفت‎ ee EISE 
| « .... شا‎ AT کر‎ Aë چن متبوم میکردد که در بار؛‎ 
۱ 


وشا خان - بل » از راء لایدی و اچاری ندید Af‏ ما ان ۱ 


آمده . داخل اطافشان مود حاک رو بطاهر بيك نود گفت := 
بيك - اینك نوبة شا رسید ٭ ۱ 
خات- مقظر اس ےا ہے ei EI dau‏ دیقه دیگر Ae‏ 


حضورشان برای شهادت سگذشت مان لازم باشد + " 


است .که بر حسب امس حاک , او را به تبریز بفرستم Lët,‏ 
il‏ به پردازند » : در آنزمان حاک به رشب دگفت 4 
به ین مأمورینیک به بزکوش رفته Aan‏ عودتکرده‌اند HA)‏ 


اگر آمدہ باشند بگو E‏ ایند » 


رشید ف‌الفور برون دفه . سه تفر از مقطاران خود را دید 


اھ کت او رو یک از ان سه ی ماو ر اد وس 
چه طور شد آیا آ نزن را آوردید e‏ 
خان او را می‌آوردم . . . . 8 


طاهی پيك - می آورديم جه Ae‏ است SSC E,‏ 


S 


. مذکور در عبور Zeg‏ نا گام آسجوزء در روی اسب با خلته 


Se‏ داستان شگفت (uch?‏ د موکنجت شان کید 
خان - Zë elt, Ai‏ شا موعی الہا دا با کال 


سمولت در SE‏ آوردم » و بطرف قصبه عزیعت ودع ۰ 


UE 
گرفتاری او هة مرد و زن یکربان شده میگفتند : خدارا هزار بار‎ 
کر که قرب ما دوباره محالت خود عود موده ۰ از ای تجاست‎ 
* يالا شد‎ 

طاح بيك - بسیار خوب - ماب را ختصر کن ٭ 

جاب خان - در قرب هین قصبه رود خاهاست بحضور مبارك 
تعررف آن مامت ۰ زیراکه از Seck‏ میدانید این روزها Jr‏ 
نان کرده . اطراف و جواب رود de,‏ آبگرفه مسافت 
کی مانده بود که بنطارف رود خانه برسم . آن محوزه در روی اسب 
خود جود حرف äis‏ » و با دست و سر خود اشاره میکرد » و ما 
از حالت او تسجب مینمودیم . چه اعور اشخاص سيار دیده‌ايم . 
O COE‏ به انلور حرکات déi‏ مینایند ۵ پیج 
وجه متعرض حال او نشده. آمدیم ۲ پکنار نهر وسیدیم ۰ و چون 
یل نهر مخرویه و Ab‏ بك بك از ات پل گذر ét‏ طذا دو تفر 
جلو ell‏ ؛ و یکتفر عتب مانده ‏ و اورا در وسط انداخته از پل 


Lë داستان شگنت . ( ۱۰۹) و سرگدشت تیان‎ Sr: 
خداوند‎ dn سای اند گفت عبت « م نکه جزای خود را‎ 
خودرا ازروی اسب . بیان امواج بر دهشت‎ AE غغور است » و‎ 
شدکه نشانی از او‎ AE رودخاه انداخه . و درمیان امواج حنان‎ 
ظاهی نگردید ه از کار رود خله بالا و پائین رفته حت زر مخهای‎ 
بزرگرا که در کناره منجمد شده بود جستجو نموم ۰ آزی از وی‎ 
» یدید نشده مأیوس شده باز گنت‎ 

AH Ek‏ سیب گرقازی خود را میدانست که برای جه 
گر فار E‏ ۲ 

پل - دانته بود زرا که زنای قریه چون بر گرخاری Laf‏ 
A) Aa‏ موده »و اورا گونا گون سرزش و ملامت مینمودنده 

- ون راه در خضوص ان حادنه weie: H‏ بش گنت e‏ 

خر - حناب خان - فقط خود منود تول اند ند زد و 
Aa‏ حرف Sais‏ 

حاک - غرق و تلف شدن او مانع déi‏ امور ما یست ۰ مثتقم 
حتبقی خودش آن مامونه را جزای خود رسانید e‏ البته AE‏ از 
قران سخن دانستند که آن مامونه مفروقه 3-1( عادو EI‏ 


کہ اقات افصال و حرکات خود دجار گردیده ۰ در آخرت نیز 


a Al گرتار‎ 


حل داستان شگفت ۱۰۱ AA gen‏ کیہ 


) äu عدات‎ ( 

( موسی ) در خا خود غش کرده بہوش افناده قر Bic‏ 
در موش il‏ شوه de‏ و بی و کوش نو ول بدا 
فاد ته بخشید موسی dar‏ نیامد ۰ آخرالامس چون دستش از هه 
جا بریده شد det‏ الشبطة خود ( ملك ) ساطورده را تزد خویش 
خوانده ما وقع را بیان نموده حاره Ae:‏ کرد * 

ماب - جادر بر سر افگنده ‏ بمزم تدارك دوا و علاج عازم دک" 
عطار شد . که Ze‏ آفای خود دوای رفع پوشی ندارك امد + 
Eë‏ در باغچه را گنود. و پکوجه درآمدء دو تفر عرد بیگنه را 
دم در ایستاده دید : جثم شان بدو اقتاد . شا عودند با نظر دقت 
در او گریستن ه 

db‏ - از حالت ات دو تفر شمه اتاد ۰ و بدیشان رو 
رده کت وس 

« یات اجا Ee‏ دارد ۰ و متظ رکه میاشبد EI.‏ 
فرمایشی باشد en ak‏ 

یکی اذآن دو فر - مشیره مطاب قابل ذکر نیست ۰ ول مارا 
قدری از آفا dck AË wi,‏ شدہ ا اتا آمدم e‏ 


db‏ من شمارا نمی‌شنامم ۰ شا کستید ۽ 


Lé AA و سرگذشت‎ Uni) داستان شگنت‎ Se 
ما دو نفر از دوستان آقا موسی ميباشم ۰ بك ساعت پیش ازان‎ 
» حاصل شد‎ AË بسیار‎ sik? کر هنوز‎ cs دفتم #جره‌اش‎ 
din شوم ۰ و سیب تشریف نیاوردنش را‎ ET خواستم ازحالش‎ 
€ And ( به‎ Sach چوت م از امل ( خلخال ) هستم و باید‎ 
دیدن ابشان‎ H enn اورا‎ A بدگردیم .از آن جہة بدخا ام‎ 

کن میشود ؟ 

ملكا - خير ١ NI‏ الال ن wei‏ 

از قراریک معلوم می شود wen fl‏ را ناه است » 

ملاك - بلی äi‏ نا خوش شده ٠‏ و e Anel‏ الى خود 
به ححره ارفته است e‏ 

دروز ما آقا مومی را ديدم رنجور یود ۰ و ناخوشی پراش ۽ 

ماك — آقایان ۰ عرض نودم .کر اخوش است . اما نه جندان 
با اند کسالت و Së‏ دارد ۾ 

Jee)‏ دارد ڪه دیشب A‏ از می‌اجعت کردن از Ae:‏ به 
محافتات خود دقت نکرده . اورا سرما خوردک عارض شده است بر 

dh‏ شا از کا میدانیدک آم شب Menn‏ رفته بود ؛ 

از شحمی شنندم es‏ 


db‏ بل رات ëch‏ دیشب آفام sch:‏ نود .و هعت 
S‏ 


حم داستان AË‏ ( ۲ ) وسر ef‏ تیان کید 


ساعت از شب گذشته d‏ آمد » 
باری خدا شفا بدهد Adel:‏ ما هم میزویم اکن . . ۰ . تو بان 
del‏ میخواسق بکجا بروی ؛ 
AEN‏ عطاری میروم دوا e‏ * 
حال که Adel‏ است درنگ تکرده زود برو ۰ و ما را عن وکن 
که خبلی معطت کرده . و زحت دادم « 
ملك - له آفایات زح نبود - ان بگفت ۰ و رو به بازار 
گوده . رواه شد # 
یک از آن دو شخص حمول از رفیق خود جدا شده , به تعاقې 
( ملك ) رفت ۰ دیگری در Wl‏ ایستاد e‏ 
بك ساعت گذشت و هنوز ملك از بازار عود نکرده بود « قر 
خانم پس از انتظطار بسار » به خیال و فکر فرو رقه » معوش 
گزدید .که آا آن dag‏ را چه برسر افاده 5 در آمد+ و تکرش 
Aë‏ کیرسید و یدائست کا گر کرده * و خر نداشت که در ا 
fl‏ حبوس است » 
بالا خر از بریشانی طاقت نب‌اورده . از جای خود بوخاسته رو 
بدر خانه آورد ۰ که کی را بیدا موده . از پی ( ماك ) بفرستد . 
و سراغ مجوزه را بگیرد « 


Ss:‏ داستان شکفی (Wr)‏ و سر e‏ بان چم 


منک شت در رسد . صدای sert‏ و ولوله از کوچه بگوخش 


قوردن. از عگان در نگه کردء ی‌ساخه ( آخ . اام وای ) از 


باش جاری ۰ و چند قدم عقب رفه از با در اناد ۾ 


بعد از عم باز از شکاف در ملاحظه موده . دید که Lan‏ 


. An و رضا خان عکم , و صمد خان ریس‎ EL خان‎ Med 
.در یقت‎ lege و رادر زاد؛ 9 یک ا‎ 
e دراه اتاد از‎ 

واشح است که در مالك اران یب فالون شریعت Lë‏ خواه 
فراش دواق ۰ یا درکری än,‏ باشد AE:‏ بدون رخص رازه 
کی داخل ERT‏ و مامورن جومت پر غا و 


E آمدن‎ 3 
10 اس‎ E 


اجازت حاصل ایند .یا ایتک al‏ 
محله را EI‏ طا پاش دان ورمتری امل آن 
de‏ مخانه در آند e‏ ۱ 

Al‏ بود که جاک قصبه فراشا مب چو ده هور ازه بدر ا 
مومی رسنده در ندارل لوازم داخل شدن باه ودند 6 قر از 
شکاف در Vl‏ را دیده » و رسید es‏ 


SS‏ بمد از ملاحظة ol‏ کنفبت , با رس و ارز از پشت در 
با زگ ۰ dër‏ واد رو eg déiten‏ بکدام AL‏ 


15-7 


سمخل داستان عگفت ۰ ( gn ) ۱۱٤١‏ بیان ید 
بگررزه » در ان شمن موسی وش آمده ۰ dese‏ حرکات زوجة 
خود سر بگرببان H‏ فرو بوده نظاره مینمود » که چثم قر خام 
برحالت شوهر افتاده > که سر بزانوی ER‏ بر در اطاق نشسته است ١‏ 
با کال زحت و مرارت خودرا په او وسانیده گفت := 

۵ بباد قا رقت‎ GE, موسی کار ما ام شد‎ HI 

هنوز شخن A‏ بایان نزسیده بود » که صدای در باه AS Ak‏ 

ق رکه از متدمه ET‏ ود .گفت :- 

دیگر جای تردید اند » آنجه ak‏ بر سر ما بیاید zs al‏ 

موسی که بك ساعت بود با خاطرات کارهای خود یشان 
حال و متفکر بود » برسید . جه روی داده ؟ 

قر - ج مکثیری از فراش و سوار برا ی گرقاری ما و شبا در 
خانه ازدعام کرده . اينك در را گشوده بدرون خانه در nl‏ * 

ان خبر وحشت ار مومی را بکاره dës‏ مود. و بخودانه از 
جای 2 رو بمندوقخان؟ً خصوص خود دویده ۰ صندوق کو جک 
که در آنبا نود گنوده, طباة یروت آورده » دهن اورا 
به پشانی خود نهاده . خواست ای دهد که قر از عقب دویده فریاد 
E‏ 


HI‏ جه میکنی ؛ و دست رده » دست شوھ راگرفت ۾ ول 


و داتان عگنت ( ۱ رکفت از چ 
از آنا که او نیز ستوب سزا بود . سر طبانجه از ببشانی موسی 
ود اشده + هین که les‏ که قر وسندادز د سر ارو هاعون 
کرده بزمین اقاد ه 

مومی - از مشاهدةٍ آن حال دست و ای خود را گ کرده » 
ne‏ ندانست چه بکند ۰ و باز عم خودکتی 
داشت * وی در آن عنام جار دست آهنین ap‏ بازوهای اورا 
مک گرقه از کل خود بازش داشت » 

مومی Ak‏ کی کر از خواب هولاکی بیدار شده باشد بنا کرد 
باطراف ei Rat‏ نخست نظرش میس سواره صعد خان 
افتاد ۰ پس ازآن حاک قصب و فراشهسا را دید . که متعاقب صدای 
ët‏ داخل خانه شدند ۰ دیکر جال وخصت گرفتن مہ CT‏ 
و در La del‏ خود فوت وقت را جالز نشمرده ودند es‏ 

باری ۰ موسی مهونانه حضار نظر E‏ در ان حال حا§ قصبه 
مثارالیه را وش آورده » ودست خودرا بدوش او کنازدهگفت ببس 

6 مومی - افعال و حرکات خوکرا یی یندی ۽ 

مشارالبه AA‏ صدای باند گنت + 

بی = بل - کار من تام شد ۰ و dies‏ شا مجبة گرفتن من 


leid‏ : و حق دارید , زرا من .۰.۰۰ . بك پدد . ۰ . دی و 
S‏ 


ح8 داستان شگفت ( ۱۱۹ ) "و سرگدشت تیان که 
رثیل پست فطرت بیتبرت اولادکنی میباثم ۰ بلی من بد بخت کی 
ce‏ که بدام اغغال de: Ab‏ باز افتاده . حیات و سعادت و اقبال 
اطفال خودم را حو نمودم * 

در آن حین نظرش بسر باشیده قر افساد ۰ که سرابا نرق خون 
بود . جند قطره سرشك نداءت از دیدهایش برخت ؛ و هردو دست 
خود راگره gë‏ بس رکوفت ۰ و گریه کنتان فریاد بر آورد 
EE‏ 

» آء اطفال معصوع ۱۱ به ینید‎ ré آه‎ ! däs A 
به ینید . ان‌است جزا» ان‌است سزا . اینست انتقام .بدت عدالت‎ 
ربایی ۾‎ 

بس ازای حرفیا . زمانی des‏ وار با واز اند خده آناز مود. 
و بعد مائد بارجة سنگی ر زمین اقاده بیوش شد ه 
EL‏ بہوش آمد خود را در sid H‏ سراب با زنجبرها 
بته دید 4 

Be‏ خاعه )قوب 

مال کار ( اقا موبی ) و عاقیت حال (Gabi‏ 

نوله و SCH‏ در ضمن Al‏ کات dë‏ و میم 


مالده» در جلد نی ترح و وضیح خواهد شد؛ 
ع 


Kim‏ فهرست کنب موتجوده برای فروش چیم 
تحارالانوار کامل ve‏ حار 

Side‏ دور؛ کامل 

جلدات حل‌التین سال ۳۲۱۲-۱۱-۸ 
سکندر نام قلی 

Du کم‎ EI 

سفر A‏ اتلیحضرت مظنرالدن شاه 

ای الوده 
ربایات Da‏ 


دوم 


Aa امیر جدارجن خان‎ ter مری‎ E 
A Sei 


ماتخب از موعه يانات شیانی 


نامه خسروان 


eg, 

۰۲ 

| خانم انکلیسی در پلوای هند‎ Be 

منتبات سار A‏ فرنگنتان عرحوم شاه ناصرالدن 

ALL SEI ei 

Je‏ سیاح ابرانی 

dan‏ سرخوش 

حاجی بابا مصور در دو جار 

حاجی ببا مصور سفر E‏ 

| منتتبات مثوی سودا 


e CS e ۳۹ 
ZS 5 Je راش‎ 
Z ? Ki Ke | اردو‎ 
ZA sche) 
1 Ka Si 


هکس طالب بات از منیحر ادارة Zell, ke‏ 
(ککه بر مدیکل کل استریت ) طلب Ak‏ 


